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 هقذهِ
خطحمررررر   ر  خطيرررر طميه   َخط ررررى  َخط ررررىا ع ررررّ  رررر ج  خعو يرررر     

 :َنير َصح ً أجمييه َخطمزو يه َع ّ آطً
اىل اسلام در سایو این دین حنیف زندگی شرافتمندانو و کریمانو ای دارند کو در آن 
 شیرینی ایمان و آسایش یقین و انس طاعت و لذت عبادت را احساس می کنند. 

از سـویی دیگــر تعـالیم ایــن دیـن ســدی اســت بؿکـم در برابــر ابكرافـات و ىــوا و ىــوس 
در برابــر شــهواتش حفــن مــی کنــد و بــر غــم ىــا و غ ــو ىــا و منحــرفین کــو انســان را 

دردىــایش غلبــو مــی کنــد و بــو راســتی چــو بــی نیــاز اســت آنکــو ایــن دیــن را برپــا دارد 
 اگرچو فقیر باشد و چو بی چیز است آنکو بو این دین پشت کند گرچو غنی باشد. 

مانان امــا آن ــو یــک مســلمان غیــور را ناراحــت مــی کنــد ایــن اســت کــو برخــی از مســل
سعادت و سرور و شادی را در غیر دیـن خـود مـی جوینـد و سـم کشـنده را بـو جـای 

 ىوس می جویند. ىوی و شهوات و شفا را در پیروی از تو و عافیت و دارو بو اشتباه گرف
از ایـن دردىــا مشـشول شــدن بســیاری از مـردم زمانــو مــا بـو گــوش دادن آلات موســیقی 

نهـــا شــده و بـــرای ایــن کــار خـــود بــو علتهـــا و اســت تــا جـــایی کــو ایـــن عــادت و مــرام آ
دلایل واىی و بی اساس و پوچی استناد می کنند کو موسیقی را مبـاح قـرار مـی دىـد 
اما این دلایل ىیچ مستند صـحیحی نـدارد و تنهـا از سـوی کسـانی کـو خـود مبـتلا بـو 

 غنا و موسیقی اند ترویج می شود. 
ت اینکــو موســیقی باعــ  رقیــ  شــدن بنینطــور برخــی از آنهــا را مــی بینــیم کــو بــو حجــ

احساســات و عواطــف مــی شــود! آن را تــرویج مــی کننــد و مســلما ایــن اشــتباه اســت 
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چون در واقع موسیقی و غنا شهوات و اىوا را برانگیختو می کنـد و اگـر ایـن ادعاىـا  
کمی صحت داشت باید موسیقی باع  ترقی  عواطف و ت حیح اخلاق خود این 

 بكراف اخلاقی و رفتاری بیشترشان بر کسی پوشیده نیست. خواننده ىا می شد کو ا
ىر کـس در مـورد برـرو ترانـو سـرایی و موسـیقی در شـک اسـت بایـد شـک خـود را بـا 
یقین یعنی کلام خدا و رسولش بر طرف سازد و ن وصی کو در قرآن و سنت مبنـی 

از قـرآن  بر بررو موسیقی وجود دارد بسیار است و برای انسان مومن تنها یک دلیـل
یــا ســنت صــحیح کــافی اســـت چــو بســا کــو دلایــل بـــر ایــن حرمــت بســیار باشـــد. ا﵁ 
سبحانو و تعالی در کتاب خود می گوید: }وما کـان بؼـومن و لا مومنـذ  ذا قاـی ا﵁ 
و رسولو أمرا أن یکون بؽم ابػیرة من أمرىم و من یعص ا﵁ و رسولو فقد ضـل ضـلالا 

ی شایســتو نیســت کـو وقتــی ا﵁ و رســولش امــری را مبینـا  )بــرای ىــیچ مـرد و زن مــومن
مقـرر بمودنـد، از خودشـان اختیـار قبـول یــا رد داشـتو باشـند، و ىرآنکـو از  امـر  خــدا 
و رســــــولش ســــــرپی ی کنــــــد بــــــو درســــــتی کــــــو گمــــــراه شــــــده اســــــت گمراىــــــی آشــــــکار( 

    ٖٙ احزاب/
ســاد بــو علــت خطــرات موســیقی و بــو ایــن دلیــل کــو یکــی از اســباب فتنــو مــردم و و اف

آنهــا بــو خ ــوص جوانــان اســت ت ــمیم گــرفتم ایــن برقیــ  بـت ــر را کــو دربــاره موقــف 
 قرآن و سنت و أئمو اىل علم درمورد غنا و موسیقی است بصع آوری کنم. 

و نفــــع رســــانی بــــو مســــلمانان  ا﵁ایــــن تلاشــــی اســــت کــــو ىــــدفم از آن خــــدمت دیــــن 
 .نداست. از ا﵁ سبحانو و تعالی خواستارم آن را نافع گردا



 (7)                          ...........................................موسیقی از علائم نفاق
 

 ! ًتَاًستین تٌذُ گی ات را ًوایین!ات هاضـزهٌذُ یاالله
 کو بغظو آن! شدند شکنجو ا﵁ راه در ىا صهیب و یاسرىا و عمارىا وک بغظو آن
 و سـاختند جـاری زبـان بـر شـهادتین ىـم بـاز شدندامــا تکـو تکـو ىـا آسـیو و ىـا بظیو

 !بمودند استقامت
 بـی و میشـود قاـا بمازىایمـان! بـاکیم بـی و میکشـیم یـدک را مسـلمانی نـام امــروز
 شدند؟؟ کجا یاسرىا و عمارىا کجاشدند! میگزرو کنارشان از ابنیت
 آیـد مـی شـربفان کـو لباسـهایی بـا خیابانهـا و کوچـو در مـا دخـتران و زنـان امـروز

 !می رخند کنیم،آزادانو وصفشان
 حیـایی بـی  شـده بسـدن معیـارِ  حجـابی بـی و شـده گرفتـو مـا زنـان و دخـتران از حیـا
 شـده ملقـب گـرانفتنـو بـو مـا بؿجبـو خـواىران امـروز شـده کـم آسـایش و گرفتـو مقـام
 بودند؟ گرفتنو اسلام صدر بؿجبو زنان آیا  !!!اند

 و شـده گرفتـو مردابمـان از غـیرت امـروز! شـدند کجـا ىـا بظیـو و ىا آسیو کجاشدند
  !شد نثارش مابؽا و جانها کو لامیاس "شده غریب اسلام
 آرامـش باعـ  اش کلمـو ىـر کـو دورنـد،قرانی قـران از مـا آینـده ما،امیـدىای جوانـان
 دلشـان بـر انـدوىی و غـم جـز کـو ىـایی موسـیقی بـو ...گشـتو جـان و روح و قلـب

 را شـیطانی سـاز ىـم باز را،اما موسیقی مفهوم بمیدانند اصلا گاه !دبػوشند میگزارد
 !کنندمی بنراىی

 !اندیشیم؟ بمی و بمیکنیم تأمل چرا شـده چو را ما
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 این ىست فاجعو اوج این .میکشیم یدک را مسلمانی واکنون شدو متولد مسلمان
 !برسند شومشان اىداف بو تا اند کرده ضعیف را ما .ىست کفار قدرت اوج
 . کنیم زندگی آگاىانو و باشیم آگاه
 روبگزا کنار دیگـر را بردگی ریآ زندگی
 پافشـاری وبقابتمـان حیـا بـر ازپـیش شـده،بیش عیـان کفاربرمـا شـوم اىـداف کو حال
 .کنیم
 .او عنها ا﵁ رضی صدیقو شوعای مادرمان فرزندان ما
 أَبِ  عَـنْ  دارد بزرگـی و صـر چو متعال ا﵁ ببینید !...اوماشــرمنده یاا﵁ شده چو مارا

 أَحَـدٌ  مَاصـلی ا﵁ علیـو وسـلم:  :النَّـِ ي  قـَالَ  :قـَالَ  -عنـو ا﵁ رضـی- الَأشْـعَريِ   مُوسَـ 
عَوُ  أذًَى عَلَ  أَصْبـَرُ  عُونَ  اللَّـوِ، مِنَ  بظَِ  بخـارى صـحیح.وَیــَرْزقُُـهُمْ  یُـعَـافِیهِمْ  ثَُّ  الْوَلـَدَ، لـَوُ  یـَدَّ

ٖٚٚٛ.  
 بـیراه و بـد برابـر در کـس ىـیچ :گویـد مـی -عنـو ا﵁ رضـی- اشـعري موسـي ابـو

 او ولـی دارد فرزنـد ا﵁، کـو کننـد مـی ادعـا مـردم .ندارد بیشتری صر ا﵁ از شنیدن،
 .فرماید می عنایت رزق، و تندرستی آنان بو

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 .... تپزّیشیذ گٌاّاى اس

 لیِـُذِیقَهُمْ  النَّـاسِ  أیَـْدِي كَسَـبَتْ  بدـَا وَالْبَحْـرِ  الْبـَر   فِ  الْفَسَادُ  ﴿ظَهَرَ :فرمایدمی متعال ا﵁
  ٔٗ الروم  یَـرْجِعُونَ﴾ لَعَلَّهُمْ  عَمِلُوا الَّذِي بَـعْضَ 
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 شـده آشـکار دریـا و خشـکی در فسـاد انـد،داده ابقـام مـردم کـو کارىـایی سـبب بـو 
 ب شـاند، آنـان بـو انـد،داده ابقـام کـو را آن ـو از بعاـی جـزای (خداونـد) تـا اسـت،
 .گردند باز( ح  سوی بو) آنان کو باشد
 ا﵁ سـربازىای از سـربازی و ا﵁ آیـات از ایآیـو طبیعـی وادثحـ و زلزلـو و طوفـان
 ابؼدثر  ىُوَ﴾ ِ لاَّ  رَب كَ  جُنُودَ  یَـعْلَمُ  ﴿وَمَا:فرستدمی بخواىد کجا ىر کو ىستند متعال
ٖٔ  
 .داندبمی کسی او جز را پروردگارت لشکریان شمار

 دنیـا کو کنندمی روشن و سازندمی آشکار برایت را دنیا حقیقت بلاىا کو براستی
 توبـو آنهـا از کـو آورنـدمـی یـاد بـو را عیبهایـت و نیسـت دىنـدهفریـب کـالایی از بـیش
 .کنی

 السـجدة  یَـرْجِعُـونَ﴾ لَعَلَّهُـمْ  الْأَكْـرَِ  الْعَـذَابِ  دُونَ  الْأَدْنَى  الْعَـذَابِ  مِـنَ  ﴿وَلنَـُذِیقَنـَّهُمْ 
ٕٔ  
 چشـانیم،مـی آخـرت بزرگ عذاب زا پیش دنیا این نزدیک عذاب از آنان بو یقیناً  و

 .گردند باز شاید
 و زلزلـو و زمین رفتن فر خسف زمین در گناىان آثار از :فرمایدمی ا﵁ ربضو قیم ابن

 ..است زمین در برکت شدن برداشتو
 و گناىـان شـدن زیـاد و فسـاد شـدن زیـاد امتهـا ىلاکـت اسـباب از دانیـدمـی آیـا

 است؟ معاصی
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مـی سـلم و علیـو ا﵁ صـلی پیـامر: زنـا فراوانـی و ربـا ومعاملـ شـدن زیـاد بن نـین و
مـی نـازل را عقـابش متعـال خداونـد الا کنـد ظهـور زنـا و ربـا قـومی ىـر در:فرمایـد
  .حبان ابن رواه کند
 منکر از نهی و معروف بو امر ترک خداوند، عقاب شدن نازل اسباب از بن نین و

 است؛
 ابقـام مع ـیت آن در کـو نیسـت قـومی یچىـ:فرمایـدمی سلم و علیو ا﵁ صلی پیامر
 سـپس دىنـد،مـی ابقـام صـاح عمـل کـو شـوند کسانی از عزیزتر و بیشتر آنها و گیرد

 عذاب دچار را آنها بنو متعال خداوند الا برنیایند آنها اصلاح پی در صاح بصاعت
  .ماجو ابن رواه .کندمی
 از مهـم ایشـاخو منکـر از ینهـ و معروف بو امر:گویدمی ا﵁ ربضو غزالی بؿمد امام
 کرده مبعوث آن برای را پیامرانش خداوند کو است ایبرنامو و منهج و است دین
 و جهالت آشکار، گمراىی نابود، دین شود انگاری سهل کار این در اگر و است
 ىلاکـت و .گردنـدمـی ىلاک بندگان و ویران جامعو گسترده، فساد منتشر، نادانی

 .قیامت روز در رمگ گرددبمی احساس
 اعمـال بخـاطر را مـردم عمـوم متعـال خداونـد :فرمایـدمـی سـلم و علیو ا﵁ صلی پیامر

 افراد و شود عادی و آشکار کردنشان گناه اینکو تا دىدبمی عذاب آنها از تعدادی
 گـاه ىـر کننـد،بمـی نهـی آن از دارنـد را گنـاه آن کـردن نهـی تـوان حالیکـو در صـاح
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 ابـن رواه  گـیردمـی بـر در را خ ـوص و عمـوم خداونـد عذاب دىد رخ چیزی چنین
  .شیبواب
 ای:گفـت عنـو ا﵁ رضـی عمـر داد، رخ ایزلزلـو عنـو ا﵁ رضـی عمـر امـام زمـان در
 بـو قسـم شـویدمـی مرتکب خودتان بین در کو است گناىانی زلزلو این سبب !مردم
 بلـواىم شمـا میـان رد برنگردیـد و نکنیـد توبـو اگـر اوسـت دسـت در جـام کـو کسـی
  .شیبوابی ابن رواه بود
 .دىدمی رخ گناىان مانبین در اینکو مگر دىدبمی رخ زلزلو ا﵁ ! بو قسم بلو،
 و بمـاز کـردن تـرک از ...بپرىیزیـد زنـا از ...بپرىیزیـد ربـا از ...بپرىیزیـد گناىـان از

 خیانـت از...رىیزیـدبپ ظلـم از...بپرىیزیـد موسـیقی از ...بپرىیزیـد آن ابقـام در تاخیر
 ...بپرىیزید میزان و ترازو در

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 دلائل اس قزآى پیزاهَى حزهت هَسیقی:

مــ  فرمایــد: }وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ یَشْــتَرِي بَؽـْـوَ ابْغــَدِیِ  لیُِاِــلَّ  -جــل جلالــو  -ا﵁  - ٔ
  ٙ(   لقمان: ٙعَذَابٌ مُهِیٌن )لئَِكَ بَؽمُْ عَنْ سَبِیلِ اللَّوِ بِشَیْرِ عِلْمٍ وَیَـتَّخِذَىَا ىُزُوًا أوُ 

از مردمان كسان ىستند كو خریدار سخنان بؽوند تا مردم را از راه ا﵁ گمراه سازند »
ن عـــذابى مهــین )اىانـــت بى ىــیچ علمــ ، و آنـــرا بــو مســـخره گیرنــد ایـــن گــروه بـــراى آنــا

 .«آمیز( است
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یــن امــت بــو مــراد ا﵁ تعــا  در  اصــحاب كــرام رضــي ا﵁ عــنهم كــو آگــاه تــرین مردمــان ا
كتـــابش بودنـــد و در میـــان آنهـــا وحـــ  نـــازل مـــي شـــد و بلســـتین كســـان از ایـــن امـــت 
بودند كو مورد خطاب قرار گرفتنـد و تفسـیر آن را بطـور علمـ  و عملـ  از رسـول ا﵁ 

مشــاىده كردنـد و در عــین حــال از عرحــاى ف ــیح و  -صـل  ا﵁ علیــو وآلــو وســلم  -
 وق را چنین ارایو كرده اند:سیر آیات فناب بودند، تف

 ر بو تربصان قرآن است م  فرماید:عبد ا﵁ ابن عباس رضي ا﵁ عنهما كو مشهو 
رضـي  -از عبـد ا﵁ بـن مسـعود «.عبارت }بَؽوَْ ابْغـَدِیِ   در آیـت، موسـیق  اسـت»

سوال شد، در جواب  آیت }وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِي بَؽوَْ ابغَْدِیِ   هدر بار  -ا﵁ عنو 
كــو غــیر از او معبــودى بــر حــ  نیســت، بؽــو   -جــل جلالــو  -ســوگند بــو ا﵁ »فرمــود: 

 «.است. و آنرا سو بار تكرار كرد ابغدی  درآیت موسیق 
بـو  }بَؽـْوَ ابْغـَدِیِ   -رضـي ا﵁ عنـو  -بن نان از ابن عمـر رضـي ا﵁ عنهمـا و جـابر 

 معناى موسیق  روایت شده است.
سیر از عكرمو، سعید بن جبیر، بؾاىد، مكحول و عمرو بن شـعیب و علـ  و این تف

}بَؽـْوَ ابْغـَدِیِ   موسـیق  بن بدیمو و سایر مفسران ربضهم ا﵁ روایت شده كو مراد از 
 است.

ر موســــیق  وآلات آن نــــازل شــــده فرمــــود: ایــــن آیــــت د -ربضــــو ا﵁  -حســــن ب ــــرى 
 است.

 ت دلالت بو بررو موسیق  دارد. آی: فرمود: این تفسیر-ربضو ا﵁  -واحدى 
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جـل  -در تفسـیر دو آیـت فـوق چنـین مـي نگـارد: ا﵁  -ربضـو ا﵁  -حافن ابـن کثـیر 
حـــال مردمـــان خوشـــبخت و ســـعادبسند را کـــو بـــو قـــرآن راىیـــاب شـــدند و از  -جلالـــو 

دِیِ   شنیدن آن لذت برده و پند مي گیرند چنین بیان مي کند: }اللَّوُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ ابغَْ 
ََْشَــوْنَ رَبّـَهُـمْ ثَُّ تلَـِیُن جُلـُودُىُمْ وَقُـلــُوب ـُ  هُمْ كِتَابـًا مُتَشَـاحِاً مَثـَاهَِ تَـقْشَــعِري مِنْـوُ جُلـُودُ الّـَذِینَ 

 .ِٖٕ َ  ذكِْرِ اللَّوِ  الزمر:
ا﵁ حــترین حــدی  را نــازل کــرده اســت کتــاب اســت متشــابو و مکــرر، کســاه کــو از »

ت دارنـــــد، پوســـــت بـــــدن شـــــان از آن بـــــو لـــــرزه مـــــي افتـــــد ســـــپس پرورگـــــار شـــــان خشـــــی
 «.نرم مي شود -جل جلالو  -ا﵁  پوستهایشان و دبؽایشان بو یاد

سپس حال مردمان شقي و بـدبخت را بیـان مـي کنـد کـو از شـنیدن قـرآن و پنـد گـرفتن 
از آن رو گــــردان انــــد و بــــو موســــیقي و آلات آن رو آورده اند.چنانکــــو عبــــد ا﵁ بــــن 

فرمـــــود:  -جـــــل جلالـــــو  -در تفســـــیر فرمـــــوده خداونـــــد  -رضـــــي ا﵁ عنـــــو  -د مســـــعو 
بـو «. کو مراد از بؽو ابغدی  درآیت، موسیقي است  -جل جلالو  -سوگند بو ا﵁ »

ىنگـام ترســیدن  -جـل جلالـو  -ایـن ترتیـب واضـح میگـردد کـو دوســتان و اولیـاي ا﵁ 
و مــوي برانــدام شــان راســت پوســتهاي شــان بــو لــرزه در آمــده  -جــل جلالــو  -از ا﵁ 

 -جــل جلالــو  -میشــود. ســپس دبؽــاي شــان ىنگــام یــاد آوردن ربضــت و حشــت ا﵁ 
نرم میشود. نو اینکو عقلهاي شان از بـین رفتـو و بیهوشـي بـر آنـان دسـت دىـد. پـس 

خـــود را بـــو بیهوشـــي  -جـــل جلالـــو  -بـــو ایـــن نتیجـــو میرســـیم کـــو در ىنگـــام ذکـــر ا﵁ 
 ابؽام شیطان است.و انداختن خاصیت اىل بدعت 



 (14)                          ...........................................موسیقی از علائم نفاق
 

بؾاىد ربضو ا﵁ می گوید: "بؽو یعنی طبل" )تفسیر طری( بن نین حسن ب ری ربضو 
ا﵁ می گوید: "این آیو درباره ترانو سرایی و آلات موسیقی نازل شده است" )تفسـیر 

 ابن کثیر( 
ابــن قــیم ربضــو ا﵁ مــی گویــد: "قــول صــحابو و تــابعین در تفســیر بؽــو ابغــدی  بــو غنــا  

افی است و این تفسیر از ابن عباس و ابن مسـعود  کـو از بزرگـان علمـای صـحابو ک
ىستند  بو ثبوت رسیده است. ابوال هباء می گوید از ابن مسعود درباره این فرموده 
ا﵁ سبحانو و تعالی پرسیدم: }ومن الناس من یشتری بؽو ابغدی   گفت: "قسم بو 

ابغدی  یعنی غنا ـ و سو بار این قسـم  خداوند کو معبودی بو ح  جر او نیست بؽو
را تکرار کرد ـ " بن نین از ابن عمر رضی ا﵁ عنهما بـو صـحت رسـیده کـو فرمـود بؽـو 

 ابغدی  بنان غناست" ) غاثذ ابؽفان( 
حــاکم نیشــابوری در مســتدرک خــود دربــاره تفســیر صــحابی مــی گویــد: "جوینــده علــم 

ل وحــی و قــرآن بــوده نــزد شــیخین بایــد بدانــد کــو تفســیر صــحابی کــو خــود شــاىد نــزو 
)بخــــاری و مســــلم( بــــو منزلــــو حــــدی  مســــند اســــت" امــــام ابــــن قــــیم در کتــــابش  غاثــــذ 
اللهفان در باره این قول حاکم می گوید: "اگرچو ایـن سـخن حـاکم قابـل نظـر اسـت 
)و مطل  نیست( اما بدون شک تفسیر صـحابو از تفسـیر بعـد از آنهـا مقبـولتر اسـت 

ایــن امــت نســبت بــو تفســیر کــلام خداونــد ىســتند کــو ایــن کتــاب بــر زیــرا آنهــا دانــاترین 
آنهــا نــازل شــد و آنهــا اولــین کســانی ىســتند در ایــن امــت کــو مــورد خطــاب قــرآن قــرار  
گرفتو و تفسیر آن را قولا و عملا از رسـول ا﵁ صـلی ا﵁ علیـو و سـلم فراگرفتـو انـد و 
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کـــان دارد از تفســـیر آنهـــا آنـــان ف ـــیحان واقعـــی عـــرب انـــد، بـــرای ایـــن تـــا جـــایی کـــو ام
 چشم پوشی بمی شود. 

در حالیکو شـیطان را بـاطـب قـرار داده اسـت مـي  -جل جلالو  -بن نان ا﵁  - ٕ
فرمایــــد: }وَاسْــــتـَفْززِْ مَــــنِ اسْــــتَطَعْتَ مِــــنـْهُمْ بَِ ــــوْتِكَ وَأَجْلـِـــبْ عَلـَـــیْهِمْ بِخیَْلـِـــكَ وَرَجِلـِـــكَ 

 (  الإسراءِٗٙ لاَّ غُرُوراً ) لَادِ وَعِدْىُمْ وَمَا یعَِدُىُمُ الشَّیْطاَنُ وَشَاركِْهُمْ فِ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْ 
از آنان ىر کو را توانستي با آواز خود برریک کن و بـا سـواران و پیادگانـت بـر آنـان »

جـز فریـب بـو آنهـا  بانگ در ده، و با آنان در اموال و فرزندان شـریک شـو و شـیطان
 «.وعده بمي دىد
رد: صـــداي ه، صـــداي ىنرمنـــد )آواز خـــوان( و صـــداي موســـیقي در قـــرط  مـــي نگـــا

برنامــو و بؿافــل بؽــو، صــداي شــیطان اســت. زیــرا صــداي ىــر دعــوت کننــده بــو ســوي 
صــداي شــیطان مــي باشــد. و ایــن آیــت دلیــل روشــن بــر  -جــل جلالــو  -نافرمــاه ا﵁ 

ا مــي برــرو موســیقي و آلات آن اســت. پــس ىــر آن ــو از آواز شــیطان اســت و یــا آنــر 
 ن واجب است.پسندد اجتناب از آ

مــي فرمایــد: }وَالَّــذِینَ لَا یَشْــهَدُونَ الــزيورَ وَِ ذَا مَــريوا  -جــل جلالــو  -بن نــان ا﵁  - ٖ
 (  الفرقانٕٚمَريوا كِراَمًا ) باِللَّشْوِ 

یعـــر در بؾـــالس باطـــل  -و بنـــدگان ربضـــان کســـاه انـــد کـــو گـــواىي درو  بمـــي دىنـــد»
وچون بر امر لشوي بگذرنـد کریمانـو مـي   -آن را مشاىده بمي کنند حاور بمي یابند و
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ر باطـل و درو  و کلمو زور ىـ«. یعر از شرکت در آن خود داري مي کنند -گذرند
 را در بر مي گیرد.

الـــزور در ایـــن آیـــت،   در تفســـیر ایـــن آیـــت مـــي فرمایـــد: کلـــم -ربضـــو ا﵁  -ابـــن کثـــیر 
 موسیقي است.

 وسیقي گوش بمي دىند.فرماید: یعر بو م مي -ربضو ا﵁  -قرط  
مي فرماید: و ىنگامیکو از باطل گذشتند و آن را شـنیدند و یـا  -ربضو ا﵁  -طري 

ي شـنوند، ماننـد موسـیقي وآلات دیدند بزرگوارانو و بـدون التفـام مـي گذرنـد و آنـرا بمـ
 آن.

 النَّاسِ  وَمِنَ  فرمود:شیخ عبدالعزیز طریفی در کتاب التفسیر والبیان می نویسد: کو ا﵁
 بَؽـُمْ  أوُلىَئـِكَ  ۚ   ىُـزُوًا وَیَـتَّخِـذَىَا عِلْـمٍ  بِشـَیْرِ  اللَّـوِ  سَـبِیلِ  عَن لیُِاِلَّ  ابغَْدِی ِ  بَؽوَْ  یَشْتَرِي مَن

  ٙ :لقمان  ميهِینٌ  عَذَابٌ 
 (را مـردم) نـادانی بـو تـا خرد؛می را بیهوده سخنان کو ىست کسی مردم از ویعنی:

شند بو را (آیات) آن و سازد، گمراه خدا راه از  عـذابی برایشـان اینـان گـیرد،مـی رَ
 .است کننده خوار
 بـن سـعید جـابر، عبـاس، ابـن مسـعود، بـن عبـدا﵁ ماننـد تـابعین و صـحابو از بصعـی
 بؽـو" یکلمـو از منظـور کـو باورنـد ایـن بـر قتـاده و مکحـول عکرمـو، بؾاىـد، جبـیر،
 .است موسیقی ،"ابغدی 

 :فرمایدمی است قرآن مفسرین بزرگترین از یکی کو ا﵁رضی عودمس ابن و
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 بؽـو" یکلمـو از منظـور نیسـت، او جـز حقـی بـر معبود و الىو ىیچ کوکسی بو قسم
 .است موسیقی ،"ابغدی 
 شـامل را آىنگسـازی و موسـیقی آلات بسـام و اسـت حـرام خـودش ذات در موسـیقی

 بو دادن گوش بازىم نباشد، موسیقی بنراه ىم خواننده صدای اگر حتی و شود،می
 .است حرام آن

 آمـد خواىنـد مـن امـت از افـرادی :فرمایـدمـیصـلی ا﵁ علیـو وسـلم  پیـامر بنانطورکـو
 .دانندمی حلال را موسیقی و مشروب ابریشم و.....کو
صـلی  پیـامر نبـوتِ  ىـاینشـانو از داننـدمـی حـلال را موسـیقی مردمـانی امـروز اینکـو و

 شخص کو شودمی باع  و بودند داده خر آن از ایشان کو استوسلم  ا﵁ علیو
 موسـیقی بـودن حـرام در بن نـین و بمایـد حاصـل یقـین بیشتر ایشان رسالت بو مومن
 ... نکند خطور دلش بو شکی ىیچ
 علماء اسلامی، مناط  بسام در بن نین و ع ور بسام در و مذىب چهار ىر در زیرا
 .۴/۶۵۹۱  البیان و التفسیر.اندبموده نقل ابصاع قیموسی بودن حرام مورد در

جلالـــــین در تفســـــیر کلمــــو اســـــتفزز آمـــــده است"صــــدایت را بـفیانـــــو بـــــرای  در تفســــیر
فراخوانــــدن بــــو ترانــــو خــــوانی و موســــیقی و دعــــوت بــــو ىــــر مع ــــیت دیگــــری بــــو آنهــــا 

رده برسان" بن نین ابن کثیر و طری این قول را از بؾاىـد )شـاگرد ابـن عبـاس( نقـل کـ
انـــد. قرطبـــی در تفســـیرش مـــی گویـــد: "آن ـــو در ایـــن آیـــو ذکـــر شـــده دلالـــت بـــر برـــرو 
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آلات موسیقی و غنا و بؽو دارد... و واجب است از ىر آن و صـدای شـیطان و یـا 
 فعلش است و ىر آن و آن را نیکو می داند، دوری کرد" 

ا بـــاللشو مـــروا  بن نـــین ا﵁ عزوجـــل مـــی فرمایـــد: }والـــذین لا یشـــهدون الـــزور و  ذا مـــرو 
کرامـــا  )و آنانکـــو شـــاىد و نـــاظر تزویـــر و فریـــب بمـــی شـــوند و اگـــر از کنـــار لشـــو و 

   ٕٚبیهودگی عبور کنند، بزرگوارانو می گذرند(  فرقان/
ابــن کثــیر در تفســیر ایــن آیــو قــولی را از بؿمــد بــن حنفیــو )فرزنــد علــی رضــی ا﵁ عنــو( 

جــا بــو معنــی غنــا اســت، بن نــین نقــل مــی کنــد کــو گفــت: زور )تزویــر، درو ( در این
قرطبـــی و طـــری از بؾاىـــد نقـــل مـــی کننـــد کـــو در مـــورد ایـــن آیـــو میگویـــد: }والـــذین لا 
یشهدون الزور  "یعنـی : کسـانی کـو بـو غنـا  و موسـیقی  گـوش فـرا بمـی دىنـد" و در 
تفسیر طری آمده است کو: "ابوجعفر گفت: اصل تزویر یعنـی زیبـا نشـان دادن یـک 

و خــلاف صــفت واقعــی اش تــا جــایی کــو در شــنونده تــوىم ابهــاد چیــز و وصــف آن بــ
مــی شــود و آن را خــلاف حقیقــتش مــی بینــد... و غنــا در ایــن وصــف داخــل اســت 
چـــــون در آن مهـــــارت آوازی  بـــــو بنـــــراه موســـــیقی  باعـــــ  مـــــی شـــــود شـــــنونده از آن 
خوشش بیایـد و بـو آن گـوش فرادىـد" )تفسـیر طـری( و بن نـین امـام طـری در مـورد 

بخـــش آیــو: }و  ذا مـــروا بــاللشو مـــروا کرامـــا  مــی گویـــد: "و اگــر از کنـــار باطـــل و ایــن 
بیهــودگی گـــذر کننــد و آن را بشـــنوند یــا ببیننـــد بزرگوارانـــو گــذر مـــی کننــد کـــو در مـــورد 
برخــی از م ــادی  لشــو و بیهــودگی عبــور بزرگوارانــو یعنــی نشــنیدن و گــوش فرانـــدادن، 

  .مانند غنا و موسیقی"
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 اللَّوِ﴾ ذكِْرِ  م ن قُـلُوبُـهُم قَاسِیَذِ ل لْ  ﴿فَـوَیْلٌ 
 و تـلاوت ولـی بگریاند؛ را تو شاعران ق ائد و موسیقی کو است آن قلب قساوت
 .!نسازد جاری ىایت گونو بر اشکی قطره قرآن، در تدبر

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 :ادلِ تحزین هَسیقی اس سٌت ًثَی ضزیف

یــد: "لیکــونن مــن أمتــی أقــوام یســتحلون رســول ا﵁ صــلی ا﵁ علیــو و ســلم مــی فرما :ٔ
ابغـــر و ابغریـــر و ابػمـــر و ابؼعـــازف..." )خواىنـــد بـــود از امـــت مـــن اقـــوامی کـــو زنـــا و 
ابریشم و بطر و آلات موسیقی را حلال می شمارند...(  بخاری آن را ب ورت معلـ  

روایــــت کــــرده و طــــرای و بیهقــــی آن را ب ــــورت  ٜٓ٘٘در صــــحیح خــــود بــــو شمــــاره 
 ٜٔکــــرده انــــد. علامــــو آلبــــانی آن را در سلســــلذ ال ــــحیحذ بــــو شمــــاره   مت ــــل روایــــت

  .صحیح دانستو است 
بزرگــــان اىــــل علــــم ماننــــد امــــام ابــــن حبــــان و ابظــــاعیلی و ابــــن صــــلاح و ابــــن حجــــر 
عسقلانی )شارح بخاری( و شیخ الاسلام ابن تیمیو و طحاوی و ابن قـیم و صـنعانی 

  بــو صــحت ایــن حــدی  اقــرار و بســیاری دیگــر از علمــای متخ ــص در علــم حــدی
 بموده اند. 

امــام ابــن قــیم ربضــو ا﵁ مــی گویــد: "امــا کســانی کــو در صــحت ایــن حــدی  تشــکیک 
بموده اند ىـیچ دلیلـی ندارنـد و کـاری از پـیش نـرده انـد بن ـون ابـن حـزم کـو در تاییـد 
مذىب باطلش در اباحـو موسـیقی ادعـا بمـوده ایـن حـدی  منقطـع اسـت چـون بخـاری 
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ا بــو خــود موصــول ننمــوده اســت". علامــو ابــن صــلاح از ائمــو علــم حــدی  ســند آن ر 
در این باره می گوید: "نباید بـو او )یعنـی ابـن حـزم( در رد ایـن حـدی  توجـو کـرد... 
و او در رد این حدی  از چند وجو دچار اشتباه شده است... این حدی  صحیح 

)غـذاء الألبـاب است و ات ال سند آن نیز معروف است و بو شرط صـحیح اسـت" 
 فی شرح منظومذ الآداب امام سفارینی( 

 این حدی  از دو وجو بر حرو موسیقی دلالت دارد: 
اول ایـــن قـــول رســـول ا﵁ صـــلی ا﵁ علیـــو و ســـلم اســـت کـــو مـــی فرمایـــد: "یســـتحلون" 
)حــلال مــی شمارنــد( و ایــن گفتــو صــراحتا بــر ایــن دلالــت دارد کــو گناىــانی کــو در ایــن 

 در واقع حرامند و آن قوم آنها را بر خود حلال می شمارند.  حدی  ذکر می شود
دوم: در این حدی  آلات موسیقی بو بنراه گناىان آشکاری چـون زنـا و مشـروب و 
پوشیدن ابریشم )برای مردان( ذکر مـی شـودند و اگـر آلات موسـیقی حـرام نبودنـد بـو 

-ٓٗٔ- ٔنی جبنــراه ایــن گناىــان ذکــر بمــی شــدند.  سلســلذ ال ــحیحذ علامــو آلبــا
بــا کمـــی ت ــرف  شـــیخ الاســلام ابـــن تیمیــو ربضـــو ا﵁ مــی گویـــد: "ایــن حـــدی   ٔٗٔ

دلیلی است بر بررو آلات موسیقی. نزد اىل لشت معازف یعنی آلات بؽو واین اسـم 
 )معازف( بسام این آلات را در بر می گیرد"  بؾموع فتاوی  

کنــد: "خــرج رســول ا﵁   ترمــذی در ســنن خــود از جــابر رضــی ا﵁ عنــو روایــت مــی :ٕ
صــلی ا﵁ علیــو و ســلم مــع عبــدالربضن بــن عــوف  لــی النخیــل، فــ ذا ابنــو  بــراىیم بهــود 
بنفسو، فوضعو فی حجره ففاضـت عینـاه، فقـال عبـدالربضن: أتبکـی و أنـت تنهـی عـن 
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البکاء؟ قال:  نی لم أنو عن البکاء، و  بمـا نهیـت عـن صـوتین أبضقـین فـاجرین: صـوت 
لعــب و مــزامیر شــیطان، و صــوت عنــد م ــیبذ: بطــش وجــوه و شــ  عنــد نشمــذ بؽــو و 
)رسول ا﵁ صـلی ا﵁ علیـو و سـلم و عبـدالربضن بـن عـوف رضـی یعنی: جیوب و رنذ" 

ا﵁ عنو آمدند در حالی کو فرزنـد رسـول ا﵁ صـلی ا﵁ علیـو و سـلم، ابـراىیم در حـال 
اشک شـد، پـس  جان دادن بود، پس او را بر روی رانهایش گذاشت و چشمانش پر

عبدالربضن بن عوف از ایشان پرسید: آیـا شمـا گریـو مـی کنیـد در حـالی کـو خـود مـا را 
از آن نهـــی کـــرده ایـــد؟ رســــول ا﵁ صـــلی ا﵁ علیـــو و ســــلم در جـــوابش فرمـــود: مــــن از  
گریســتن نهــی نکــرده ام و بلکــو از دو صــدای ابضقانــو فاجرانــو نهــی کــرده ام: صــدایی 

و لعــــب و آلات موســـیقی شــــیطان اســــت و صــــدایی  ىنگـــام آســــودگی کــــو نشمـــو بؽــــو
ىنگام م یبت کو خراشیدن صورت و دریدن گریبان و نوحو خوانی و سر و صدای 
آن اسـت(  ترمـذی مــی گویـد: ایـن حــدی  حسـن اسـت، بن نــین آلبـانی در صــحیح 

 .درجو آن را حسن دانستو است  ٜٗٔ٘ابعامع: 
فرمایـد: "صـوتان ملعونـان، صـوت  و بن نین رسول ا﵁ صلی ا﵁ علیو و سلم می :ٖ

مزمار عند نعمـذ و صـوت ویـل عنـد م ـیبذ" )دو صـدا نفـرین شـده انـد: صـدای آلـت 
موســیقی ىنگــام نعمــت و خوشــی و صــدای داد و بیــداد ىنگــام م ــیبت(  ســند آن 

   ٕٚٗحسن است: السلسلذ ال حیحذ 
فـــی ىـــذه  از رســـول ا﵁ صـــلی ا﵁ علیـــو و ســـلم روایـــت شـــده کـــو فرمـــود: "لیکـــونن :ٗ

الأمـــذ خســـف، و قـــذف، و مســـخ، و ذلـــک  ذا شـــربوا ابػمـــور، و ابزـــذوا القینـــات، و 
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ضـــربوا بابؼعـــازف" )در ایـــن امـــت خســـف )فـــرورفتن در زمـــین و زلزلـــو( و ســـنگباران و 
مســخ )تشیــیر چهــره انســان بــو حیــوان( رخ خواىــد داد و آن ىنگــامی خواىــد بــود کــو 

ان بخواننــد و بــر آلات موســیقی بنوازنــد( مــردم مشــروب بنوشــند و زنــان خواننــده برایشــ
   ٖٕٕٓ با بؾموع طرقی کو روایت شده است صحیح است: السلسلذ ال حیحذ 

رســـول ا﵁ صـــلی ا﵁ علیـــو و ســـلم مـــی فرمایـــد: " ن ا﵁ حـــرم علـــی أمتـــی ابػمـــر و  :٘
ابؼیســر و ابؼــزر و الکوبــذ و القنــین و زادنــی صــلاة الــوتر" )خداونــد بــر امــت مــن بطــر و 

ر )قمـــار و امثـــال آن( و مـــزر )نـــوعی مشـــروب( و کوبـــو )طبـــل( و قنـــین )نــــوعی میســـ
ســـاز( را حـــرام کـــرده و در عـــوض بـــو مـــن بمـــاز وتـــر را داده اســـت(  ســـند آن صـــحیح 

  کوبــو یعنــی طبــل و قنــین در لشــت حبشــو یعنــی تنبــور ٛٓٚٔاســت: صــحیح ابعــامع 
  غذاء الألباب  

ایـت مـی کنـد کـو گفـت: "بظـع ابـن عمـر بن نین ابوداوود در سنن خود از نافع رو  :ٙ
مزمــارا، قــال فوضــع أصــبعیو علــی أذنیــو، و نــأی عــن الطریــ ، و قــال لــی یــا نــافع ىـــل 
تســمع شــیئا؟ قــال: فقلــت: لا! قــال: فرفــع أصــبعیو مــن أذنــو، و قــال: کنــت مــع النبــی 
صلی ا﵁ علیو و سلم، فسمع مثل ىذا! ف نع مثل ىذا" )ابن عمر صدای نی شـنید 

نش را در گوشــش داخـــل کـــرد و راىــش را کـــج کـــرد و بــو مـــن گفـــت: ای پــس انگشـــتا
نافع آیا صدای آن را می شنوی؟ گفـتم: نـو! پـس انگشـتانش را بـیرون آورد و گفـت: 
من بو بنراه رسول ا﵁ صلی ا﵁ علیـو و سـلم بـودم پـس صـدایی بـو ماننـد ایـن شـنید و 

  امـــام ٙٔٔٗوود بنـــین کـــار را ابقـــام داد(  ســـند آن صـــحیح اســـت: صـــحیح أبـــی دا
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قرطبـــی در تعلیـــ  بـــر ایـــن حـــدی  مـــی گویـــد: "اگـــر ایـــن عکـــس العمـــل آنهـــا در برابـــر 
صدایی است کو از حـد اعتـدال خـارج نشـده اسـت )ماننـد صـدای نـی یـک چوپـان( 
پس در مورد موسیقی اىـل زمانـو مـا چـو مـی تـوان گفـت؟!"  ابعـامع لأحکـام القـرآن  

مانو خود می گوید! ما ىم مـی گـوییم:اگر ایـن  این را امام قرطبی در مورد موسیقی ز 
ائمـو طشیـان موسـیقی را در زمانـو مـا بـا انـواع و اقسـامش ـ پـار، جـاز و راک و... ـ  
کـــو برخـــی انـــواع آن واقعـــا وحشـــی اســـت مثـــل ىـــوی متـــال و... مـــی دیدنـــد چـــو مـــی  

 .گفتند؟!  
 ابؼلاىـی ماعاسـت:قـال ی صـلی ا﵁ علیـو وسـلمالنبـ ان عنـو ا﵁ رضـی ىریره ابی عن :ٚ

 نیـل الاوطـار وجـامع الاحادیـ  کفر حـا والتلـذذ فسـ  علیهـا وابعلـوس ، ذمع ـی
 ال حیح .

 ونشسـتن ، اسـت گنـاه وسـرود ساز شنیدن:میفرمایدصلی ا﵁ علیو وسلم  ا﵁ رسول
 .است کفری  موسیق از گرفتن تذول ، است فس  موسیقی بو

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 :یقیاجواع اّل ػلن تز تحزین هَس

ابصاع و اتفاق علما مبر بر برـرو موسـیقي وآلات آنـرا بصعـي از علمـا نقـل کـرده انـد، 
ربضهـم  امـام ابـن قـیم وامـام ابـن تیمیـو ابن صلاح و ابن رجـب از آن بصلو امام قرط ،

 .اند ا﵁
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علما متف  اند کو موسیقي بو دلیل قـرآن و سـنت بفنـوع اسـت و آلات آن ماننـد ه، 
غــیره )آلام کــو بــا نــام ىــاي جدیــد و در موســیقي از آن اســتفاده مــي طنبــور، طبــل و 

شــود( بنــو حــرام بــوده از ىــیچ عــابؼي اعــم از ســلف و خلــف کــو ســخنش معتــر باشــد 
اختلاف وارد نشده کـو آنـرا مبـاح دانسـتو باشـد. پـس چگونـو حـرام نباشـد در حالیکـو 

شـهواا، فسـاد  هىنـدفاسقان و در عین زمـان برریـک دموسیقي شعار باده گساران و 
 است.و ب حیایي 

بن نین علامو ابن صلاح قائل بو ابصاع در برـرو غنـا و موسـیقی اسـت و مـی گویـد: 
"از ىـیچ یــک از کسـانی کــو قولشـان در ابصــاع و اخـتلاف مــورد اعتمـاد اســت )یعنــی 

 بـالفتشان ابصاع را باطل می کند( اباحو موسیقی نقل نشده است"... 
 و ع ـور بسـام در و مـذىب چهـار ىـر در زیـرایفـی مـی گویـد: شـیخ عبـدالعزیز طر 

بمـوده نقـل ابصاع موسیقی بودن حرام مورد در علماء اسلامی، مناط  بسام در بن نین
 .۴/۶۵۹۱  البیان و التفسیر.اند

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 حزهت هَسیقی ًشد هذاّة ارتؼِ:

  ىب چهارگانــو بنــو آلات مــي نویســد: در مــذا -ربضــو ا﵁  -شــیخ الإســلام ابــن تیمیــو
موسیقي حرام است و اختلاف در مـورد آن وجـود نـدارد. سـپس مـي افزایـد: موسـیقي 

فاضــــلو نــــو در حجــــاز و نــــو در شــــام و نــــو در یمــــن و نــــو  ودر اوایــــل قرنهــــاي ســــو گانــــ
درخراسان ونو در مشرب و نو در عراق و نو در م ر وجود نداشت و ىـیچ فـردي از 
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وســیقي و دف و کــف زدن گــوش فــرا نــداده انــد، ایــن چیــز مردمــان زاىــد و عابــد بــو م
در اواخر قرن دوم رخ داد کو علما برمنع آن شـوریدند. و در جـاي دیگـر مـي افزایـد: 
آلات موســـیقي شـــراب نفسهاســـت کـــو اثـــر آن بـــر نفســـها بـــزرگتر از تـــأثیر شــــراب در 
آن اجســام اســت. و کســیکو بــو آن معتــاد شــده و از آن لــذت مــي بــرد، بــو شــنیدن قــر 

 شد و بو آن شادمان بمیشود.مشتاق بمي با
ابــن قــیم ربضــو ا﵁ در بیــان نظــر مــذىب امــام ابوحنیفــو ربضــو ا﵁ مــی گویــد: "اصــحاب 
ابوحنیفــــو بــــو برــــرو گــــوش دادن بــــو بســــام آلات بؽــــو ماننــــد نــــی و ... ت ــــریح بمــــوده و 
  بن نین ت ریح کرده اند کو گـوش دانـد بـو ایـن آلات مع ـیتی اسـت کـو باعـ  فسـ

مــی شـــود و باعـــ  عـــدم قبـــول گـــواىی و شـــهادت فـــرد مـــی شـــود...   غاثـــذ اللهفـــان  
بن نــین از ابوحنیفــو روایــت شــده کــو گفتــو اســت: "غنــا از بــزرگترین گناىــان اســت کــو 
باید فورا تـرک شـود". در ایـن بـاره امـام سـفارینی در کتـابش غـذاء الألبـاب مـی گویـد: 

ا از گناىــان بــو شمــار مــی آورد، بنینطــور در "امــام بوحنیفــو غنــا را بــد مــی دارد و آن ر 
مـذىب اىـل کوفـو یعنـی سـفیان و بضـاد و ابـراىیم و شـعبی و دیگـران و اختلافـی بــین 
آنها در این مود وجـود نـدارد، و بن نـین اختلافـی در مـورد بفنوعیـت غنـا در بـین اىـل 

 ب ره وجود ندارد". 
وده اسـت. وی در پاسـخ بـو امام مالک نیز از موسیقی و از گوش دادن بو آن نهی بم

سوالی درباره غنا و نواختن آلات موسیقی گفـت: "آیـا عـاقلی ىـم وجـود دارد کـو غنـا 
و موســـیقی را حــــ  بدانــــد؟ ایــــن کارىــــا را نــــزد مــــا فاســــقان ابقــــام مــــی دىنــــد"  تفســــیر 
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قرطبی  از نظر اسلامی فاسـ  کسـی اسـت کـو شـهادتش مـردود اسـت و اىـل صـلاح 
 اش بماز بمی گذارند و بزرگان قوم بر جنازه 

بن نـــین علامـــو ابـــن قـــیم در بیـــان مــــذىب امـــام شـــافعی دربـــاره موســـیقی مـــی گویــــد: 
"اصــحاب امــام شــافعی کــو بــو مــذىب او آگــاه ىســتند بــو برــرو غنــا ت ــریح دارنــد و 
برکسانی کو قائل بو اباحو آن ىستند مانند قاضـی ابوطیـب طـری و شـیخ ابواسـحاق 

"   غاثــذ اللهفــان  از شــافعی در مــورد موســیقی ســوال و ابــن صــبا ، انکــار کــرده انــد
شد، پاسخ داد: "اولین کسانی کو آن را  در این امت  بو راه انداختند زنادقو بودنـد 
تــا مــردم را از بمــاز و یــاد خــدا  بــو بؽــو و لعــب  مشــشول دارنــد"  الزواجــر عــن اقــتراف 

 الکبائر  
د: امـا در مـورد موقـف مـذىب در مورد مـذىب امـام ابضـد ابـن قـیم چنـین نقـل مـی کنـ

امام ابضد فرزند ایشـان عبـدا﵁ بـن ابضـد مـی گویـد: در مـورد غنـا از پـدرم پرسـیدم، در 
جواب گفت: "غنا نفاق را در قلب مـی رویانـد، و مـن آن را خـوش بمـی دارم" سـپس 
قــول مالــک را بــازگو کــرد کــو: " ایــن کارىــا را نــزد مــا فاســقان ابقــام مــی دىنــد"   غاثــذ 

ن  بن نــین از وی دربــاره فــردی کــو وفـات کــرده و از وی کنیزکــی آوازه خــوان بــو اللهفـا
جای مانده و فرزند آن فرد بو عت احتیـاج ق ـد فـروش آن کنیـزک را دارد سـوال شـد  
کـو آیـا آن را بــو عنـوان کنیـز آوازه خــوان بفروشـد یــا بـو عنـوان کنیــز عـادی؟ وی پاســخ 

شــد. بــو وی گفتنــد: امــا آن کنیــز ســی ىــزار داد کــو آن را بــو عنــوان کنیــز معمــولی بفرو 
ارزش دارد و اگر بو عنوان کنیز معمولی بو فروش برسد شاید تنهـا بیسـت ىـزار ارزش 
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داشــتو باشــد. امــام ابضــد در پاســخ گفــت: فروختــو نشــود مگــر بــو عنــوان کنیــز عــادی" 
و ابن جوزی می گوید: "این دلیلی است بر این کو غنـا بفنـوع اسـت والا جـایز نبـود کـ

بــو یتــیم ضــرر برســد"  ابعــامع لأحکــام القــرآن  بن نــین امــام ابضــد بــر شکســتن آلات 
موســـیقی در صـــورتی کـــو بـــو صـــورت ظـــاىر و عیـــان بـــو بمـــایش گذاشـــتو شـــود، )و بـــر 
 شکستن آن فساد و ضرر بزرگتری مترتب نباشد( و امکان آن باشد، ت ریح دارد. 

ب ائمـو اربعـو بـر آن اسـت کـو بنـو شیخ الاسلام ابن تیمیـو ربضـو ا﵁ مـی گویـد: "مـذى
آلات بؽــــو حــــرام مــــی باشــــند... و ىــــیچ یــــک از اتبــــاع مــــذاىب اربعــــو در مــــورد ایــــن 
اختلافــی ندارنــد" و بن نــین مــی گویــد: "بــدان کــو در در ســو قــرن برگزیــده اول نــو در 
حجـاز و نـو در شـام و نــو در یمـن و نـو در م ـر و نــو در مشـرب و نـو در عـراق و نــو 

ی از اىــل دیــن و صــلاح و زىــد و عبــاد نبــود کــو بــر شــنیدن  غنــا و در خراســان کســ
موسیقی بو بنراه  کف و سوت اجتماع کند، نو با دف و کـف زدن و نـو بـدون آن، 
و بسام این چیزىا در پایان قرن دوم ىجری بو وجود آمد و وقتی ائمو اىل علم چنـین 

"موســـیقی مشـــروب چیــزی دیدنـــد آن را انکـــار کردنـــد" و در جـــای دیگـــر مـــی گویـــد: 
درون اســت و تــاثیری کــو در درون و روح و روان انســان مــی گــذارد، بــزرگتر از تــاثیری 

 است کو بطر می گذارد."  بؾموع فتاوی  
بن نـین شـیخ الاسـلام ابـن تیمیـو در بیـان حـال کسـانی کـو معتـاد بـو شـنیدن موسـیقی 

د شــده انــد تــا ىســتند چنــین مــی گویــد: "و بــرای بنــین کســانی ىســتند کــو بــو آن معتــا
جایی کو بو شنیدن قرآن مشتاق نیستند و از گوش دادن بو آن خوشحال بمی شـوند 
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و آن تاثیری را کو در شـنیدن موسـیقی مـی یابنـد در گـوش فـرادادن بـو قـرآن بمـی بیننـد 
بلکــو اگــر بــو قــرآن گــوش دىنــد بــا قلبــی مشــشول و غیرحاضــر و بــا زبــانی مشــشول بــو 

اما بنین کو نوبت بو موسیقی برسد صدایشان پـایین  سخنانی دیگر آن را می شنوند
 می آید و از حرکت می افتند و قلبشان حاضر میشود!"  بؾموع فتاوی  

علامـــو ناصـــر الـــدین آلبـــانی مـــی گویـــد: "مـــذاىب اربعـــو بـــر برـــرو بســـام آلات موســـیقی 
   ٔ/٘ٗٔاتفاق نظر دارند"  السلسلذ ال حیحذ:

بفکــن نیســت کســی را بیــابی کــو بــو غنــا و شــنیدن امــام ابــن قــیم ربضــو ا﵁ مــی گویــد: 
آلات موســـیقی عـــادت دارد مگـــر اینکـــو در او نـــوعی گمراىـــی از راه ىـــدایت چـــو بـــو 
صــورت قــولی یــا ب ــورت عملــی خــواىی یافــت، و در او بــی رغبتــی در شــنیدن قــرآن 
در برابـر گــوش دادن بـو موســیقی وجـود خواىــد داشــت. ابـن قــیم در ابیـاتی چنــین مــی  

 گوید: 
  حمي ناس يب خطقزآن َ حب خطح ن خطغى  نی ق ب ع ر طح

 َخ  م  و   خطذی ٌُ  أنً أنرخ مه خلإشزخک ن طزحمه
 َ إذخ جي ق ن ط م ع أص ري ع رخ طکل نىوة َ نىن

بــــو  )بؿبـــت قـــرآن و عشــــ  بـــو موســــیقی در قلـــب یــــک بنـــده یکجــــا بصـــع بمــــی شـــوند 
ی اســت ىرگـــز از شـــرک خداونــد ســـوگند ىــرآنکس مشـــشولیتش گـــوش دادن بــو موســـیق

و اگــر بنــده بـو موســیقی دلبســتو شــد بنــده خداونــد ربضــان ســالم بلواىـد مانــد  آوری بـو
 .ی فلان مرد و فلان زن خواىد شد...( 
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 -ربضـو ا﵁  -از امـام ابوحنیفـو : دلائل حرمت موسیقی در مذهب  حفیذی  
واجـب  ه اسـت کـو تـرک فـوري آنروایت است کو فرمـود: موسـیقي از بـزرگترین گناىـا

 است.

بــو برــرو شــنیدن بنــو آلات موســیقي ماننــد ه،  -ربضــو ا﵁  -اصــحاب امــام ابوحنیفــو 
دف )دایــــره( حــــتي نــــواختن کمــــان ابرازنظربمــــوده فرمــــوده انــــد: ایــــن مع ــــیتي اســــت کــــو 

 شده و شهادت فاعل آن مردود است. موجب فس 
 ت".فس ، و لذت بردن از آن کفر اسچنانکو گفتو اند:" شنیدن موسیقي 

  ودر مــورد خانــ -ربضــو ا﵁  -حنیفــو شــاگرد امــام ابو  -ربضــو ا﵁  -قاضــي ابــو یوســف 
کو از آن آواز آلات موسیقي شنیده شود سوال شـد وي چنـین فرمـود: بـر آنهـا بـدون 

 آنان( زیرا نهي از منکر فرض است.اجازه داخل شو )براي منع 
از  -ا﵁  ربضـو -امـام مالـک  دلائل حرمذت موسذیقی در مذهب  مذ:  ی:    

موسـیقي و نـواختن  هموسیقي وشنیدن آن نهي بموده اسـت و در جـواب سـوار در بـار 
آلات آن فرمــــود: آیــــا انســــان عاقــــل میگویــــد کــــو موســــیقي جــــایز اســــت؟! در نــــزد مــــا 

 فاسقان این عمل را ابقام مي دىند.
 -ربضـو ا﵁  -از امـام شـافعي  دلائل حرمت موسیقی در مهب  ش:فعی: 

یقي ســـوال شـــد فرمـــود: " در آغـــاز زنـــدیقان در عـــراق آن را بـــو وجـــود در مـــورد موســـ
مشـــــشول ســـــازند". چنانکـــــو  -جـــــل جلالـــــو  -آوردنـــــد تـــــا مـــــردم را از بمـــــاز وذکـــــر ا﵁ 

 .رو موسیقي ابراز نظر بموده اند.اصحاب امام شافعي بو بر
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 وفرموده است کو: شهادت کسانیکو موسیقی میشنوند درست نیست.
ربضـو  -عبـد ا﵁ پسـر امـام ابضـد  ی در مهب  حف:بله:دلائل حرمت موسیق

مي فرماید: از پدرم در مـورد موسـیقي سـوال کـردم فرمـود: موسـیقي نفـاق را در  -ا﵁ 
 .قلب پرورش میدىد و من آنرا عمل زشت میشمارم

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 :است کفز هَسیقیاس تزدى لذت

 ابؼلاىـی اسـتماع:قـال علیـو وسـلمی صـلی ا﵁ النبـ ان عنـو ا﵁ رضـی ىریـره ابـی عـن
 نیـل الاوطـار وجـامع الاحادیـ  کفر حـا والتلـذذ فسـ  علیهـا وابعلـوس ، ذمع ـی

 ال حیح .
 ونشسـتن ، اسـت گنـاه وسـرود ساز شنیدن:میفرمایدصلی ا﵁ علیو وسلم  ا﵁ رسول

 . است کفری  موسیق از گرفتن تذول ، است فس  موسیقی بو
 حوصـلگی بـی و بـودن ا﵁ یـاد بـو کـم نفـاق ىـاینشانو ازعلامو ابن قیم می گوید: 

 کـو یابیـدمـی را کسی کمتر و است خواندن بماز تند تند و بماز برای شدن بلند در
 ج اللهفـان اغاثـذ.دارد وجود او در اوصاف این اینکو مگر کند گوش موسیقی زیاد
 .۴۴۶ ص ۶

 فى یتوقـف أن العلـم رائحـذ مَّ شـ بؼـن ینبشـ  ولا می گویـد: ا﵁ ربضو القیم ابن امامونیز 
ـا : یقـال مـا فأقـل - وابؼعـازف ، الشنـاء : أي – ذلك بررو  الفساق،وشـارب شـعار  نهَّ

 . ابػمور
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-موسـیقی آلات و موسـیقی- برـرو در نیسـت شایسـتو بـرده علـم از بـوی آنکـو بـرای
 :کـو اسـت این شود می گفتو آن مورد در کو چیزی کمترین کند، توقف ای بغظو
 ..ٕٕٛ / ٔ اللهفان  غاثذ.است خواران مشروب و فاسقان شعار
 طریـ  از آن بـو دادن گـوش و ىایتـانشـادی و تـانبؾـالس در آىنـگ و موسیقیپس 

 عـادی امـری را اسـت اطفـال دسـت در کـو بنـراه ىـایگوشـی و بنـراه ىـایگوشـی
 .!دارد پی در ناحنجاری نتایج و عواقب کو زیرا نکنید، قلمداد

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 اقَال ػلواء پیزاهَى هَسیقی:

بصــع زیــادی از اىــل علــم ابصــاع را در برــرو گــوش دادن بــو موســیقی و آلات آن نقــل  
 کرده اند از بصلو: امام قرطبی و ابن صلاح و ابن رجب حنبلی.

   "امام ابوالعباس قرطبی مـی گویـد: "غنـاء بـا ادلـو وارده از کتـاب و سـنت بفنـوع اسـت
"امـــا در مـــورد مـــزامیر )آلاتـــی ماننـــد نـــی و شـــیپور و ترومپـــت و  و بن نـــین مـــی گویـــد:

ساکسیفون و..( و اوتار )آلات موسـیقی زىـی ماننـد عـود و ویـولن و گیتـار و...( و  
کوبو )طبل( اختلافی بین اىل علم در بررو گوش دادن بو آنها نیست و من از ىـیچ  

یده ام کــو کســی از کــدام از ائمــو ســلف و خلــف کــو قولشــان قابــل اعتبــار باشــد نشــن
آنها قائل بو اباحو ایـن آلات باشـد، و چـرا کـو نـو در حـالی کـو ایـن آلات شـعار اىـل 
بطــر و فســ  و فجــور و مهــیج شــهوات و فســاد و بــی بنــد و بــاری اســت؟! و شــکی 
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 الزواجر عــن شــد و گناىکــار بــودن صــاحب آن نیســت"در برــرو ىــر آن ــو اینگونــو با
   اقتراف الکبائر، ابن حجر ىیثمی

  :بن نین علامو ابن صلاح قائل بو ابصاع در برـرو غنـا و موسـیقی اسـت و مـی گویـد
"از ىـیچ یــک از کسـانی کــو قولشـان در ابصــاع و اخـتلاف مــورد اعتمـاد اســت )یعنــی 

 بـالفتشان ابصاع را باطل می کند( اباحو موسیقی نقل نشده است"... 
 باطل در آتش است"  قاسم بن بؿمد ربضو ا﵁ می گوید: "غنا باطل است و 
  حســن ب ــری ربضــو ا﵁ مــی گویــد: "اگــر در غــذای یــک عروســی بؽــو ـ یعنــی آلات

موسـیقی ـ وجـود داشـتو باشـد اىـل آن عروسـی دعـوتی ندارنـد" )یعنـی اجابـت دعـوت 
 آنها لازم نیست( 

  بكاس ربضو ا﵁ می گوید: "غنا بر اساس کتاب و سنت بفنوع است" امام 
  یــــد: "علمــــای بســـــام ســــرزمینهای اســــلامی بـــــر کراىــــت غنـــــا و طــــری ربضــــو ا﵁ مـــــی گو

  .بفنوعیت آن ابصاع دارند"
  امـــام اوزاعـــی ربضـــو ا﵁ مـــی گویـــد: "نبایـــد بـــو بؾلـــس عروســـی کـــو در آن طبـــل و آلات

 .موسیقی وجود دارد وارد شد" 
  موســـیقي باشـــد آن دعـــوت بایـــد  وفرمـــود: اگـــر در ولیمـــ -ربضـــو ا﵁  -حســـن ب ـــري

 پذیرفتو نشود.
  فرمود: موسیقي آغازش از شیطان و عـاقبتش قهـر و  -ربضو ا﵁  -عمربن عبد العزیز

 خشم ربضان است.
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  باطـــل اســـت و ىـــر باطـــل در دوزخ فرمـــود: موســـیقي  -ربضـــو ا﵁  -قاســـم بـــن بؿمـــد
 است.

  طبـــل وآلات موســـیقي باشـــد داخـــل کـــو   وفرمـــود: در ولیمـــ -ربضـــو ا﵁  -امـــام اوزاعـــي
 مشو.

   چنـــین مـــي نگـــارد: موســـیقي تعویـــذ زنـــا، شـــرک شـــیطان،  -و ا﵁ ربضـــ -*ابـــن القـــیم
وشــراب عقلهاســت. موســیقي از شــنیدن قــرآن بــاز مــي دارد و بــو ســوي باطــل تشــوی  

 ایش دارد و بو بدي فرمان مي دىد.مي بماید چون نفس بشري بو شهوت گر 
بن نـــان مـــي افزایـــد: بؿبـــت قـــرآن و بؿبـــت موســـیقي در قلـــب بنـــده یکجـــا بمیشـــود و 

ســلامت  -جــل جلالــو  -کـو ىــر گــز از شــرک بـو ا﵁   -جــل جلالــو  -گند بــو ا﵁ سـو 
 کو با شنیدن آن عادت کرده است.بماند کسي  

  خلیفــــو یزیــــد بــــن ولیــــد مــــی گویــــد: ای قبیلــــو بنــــی امیــــو! خــــود داری کنیــــد از شــــنیدن
موســیقی زیــرا شــنیدن موســیقی حیــاء را از بــین میــرد وشــهوت را زیــاد میکنــد واخــلاق 

را فاســـد میســـازد وانســـان را تشـــوی  بـــو نوشـــیدن شـــراب میکنـــد بنانـــا شـــنیدن  انســـان
 موسیقی داعی زناست بیهقی .

 .فایل بن عیاض می گوید: موسیقی وساز سرود جادوکننده برای زناست 
  :وَآلـِوِ وَسَـلَّمَ بمـاز گـزاران را منـع  یْـوِ اللَّـوُ عَلَ  یرسول ا﵁ صَـلَّ علامو ابن عثیمین می گوید

دچـــار  یگـــربلنـــد بخواننـــد تـــا مبـــادا بمـــازگزاران د یکـــو قرائـــت را بـــا صـــدا  یـــناز ا کنــد یم
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آن ىم  یقی،بلندگو و دف و ترانو و موس ینشوند؛ پس چگونو است صدا یشتشو 
 .کو با بلندگو پخش شود؟".  یدر صورت

 و زنِا جادوی و وِرد ، آىنگ و موسیقیمیفرماید:  ا﵁ ربضو تیمیو ابن الاسلام شیخ 
 الفتـاوی. باشـد مـی قبـیح و زشـت گناىـان آمـدن بوجـود اسـباب بـزرگترین زا بنانـا
۶۱/۴۶۴. 

 شـود، ىـا گـوش وارد سـرد آب اگرمـی گویـد: ا﵁ حفظـو الفـوزان صـاح علامـو شـیخ 
تـو سـرب آنهـا در موسـیقی دادن گـوش سـزاى بـو وقتی پس گیرند؛ می درد  شـود، رَ
 .۶۴۴۱/۱/۶۱ اللهفان  غاثذ.داشت؟ خواىند وضعیتی و درد چو

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 تزس ضیخ آلثاًی اس چٌیي رٍسی:

 مـی:فرمایـد مـی تعـالی ا﵁ربضـو آلبـانی شـیخ بـوده جـای بـو البـانی شیخ ترس کو واقعا
 اگـر و کننـد فرامـوش چنـان را موسـیقی حکـم مـردم کـو رسـد بجـایی کـار کـو ترسـم
 بو را سختگیری و دانستو نادرست را او کار مردم برخیزد آن حکم بیان برای کسی

 .۶۱ص الطرب آلات بررو. دىند نسبت او
•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 

 ( حزام در هَسیقی:01دُ )

اسـتاد داعـی فـک ا﵁ اســره مـی گویـد: مــن دوسـال  پیرامـون موســیقی برقیـ  بمـودم وبــو 
 این نتیجو رسیدم کو در آن ده حرام موجود میباشد.
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) ســپس شمــا حتمــا ســوال میشــوید از  عَــنِ النَّعِــیمِ  ثَُّ لتَُسْــألَُنَّ یَـوْمَئِــذٍ  ضییع وقت:یی  : ٔ
نعمت ىا( یکی از سرمایو ىـای مسـلمانان وقـت اسـت پـس ا﵁ میپرسـد دقیقـو وقـت 

 موسیقی؟!. در ات را درکجا م رف بمودی؟! آیا
موســیقی ىــای امــروز کــو پخــش میشــود مــرد نــابؿرم بــا زن نــابؿرم نزدیکییبق ییاق نیی  : ٕ

  وَلاَ تَـقْرَبوُاْ الـز نَ  رای آن میخواند ا﵁ میفرماید:}بوسو میکند در آغوشش میگیرد وب
خوانـــــده شـــــود ودر آن از الفـــــاظی  آن )بـــــو زنـــــا نزدیـــــک نشـــــوید( پـــــس کســـــیکو بـــــرای

 چون)سینو ، لب( وغیره یاد شود پس بمیدام زنا چو چیزی را گویند.
مِنــَـاتِ یَـشْاُاْـــنَ مِـــنْ أبََْ ـــارىِِنَّ  } نظیییهق یییاقنییی   ه  :ٖ ِْ )بگـــو ای پیـــامر    وَقــُـل ل لْمُ

زنــان امــا کســانی ىســتند کــو طــرف بــرای مومنــان کــو پــت کننــد چشــمان خــویش را ( 
ننـد وبـرای بیمیبینند سی دی ىای زنان را می خرند با لبـاس ىـای تنـگ ونـاز آنهـا را م

 اشتراک در کنسرت ىای آنان پول خرچ میکنند.
لای آنها وخریـد آوردن رقاصو ىا در عروسی وم رف پول گزاف با  صهفقپول : ٗ

 سی دی  وکست خواننده موسیقی وغیره کو این بنو م رف است.
: موســـیقی خوانــان در بعاـــی اشــعار شـــان مــردم را بـــو زنــا دعـــوت میدىنـــد  شیی هق:٘

وبعای اشعار شان در مورد تشوی  بو لواطت است وبو اشـعار دعـوت مـردم بـو کفـر 
ـــعَراَء یَـتَّـــبِعُهُمُ ا »اســـت ا﵁ میفرمایـــد: )شـــعرا کـــو ىســـتند اکثـــرا مردمـــان « لْشـَــاوُونَ وَالشي

بــدبخت وســرکش پــیروی میکننـــد( وبعاــی شــاعران ىســـتند کــو ا﵁ را عاشــ  میگوینـــد 
 حال اینکو کفر است.
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 تس ئلق وسعقب ق:ٙ
 :اختلاطق نقت هد: ٚ
 :ر:صقتپ یکو ب: ٛ
مثلا اورا بـا حـترین خلقـت وزیبـائی وعقـل منـد پیـدا کـرده امـا او  ض فقشخصع  :ٜ
نواخت موسـیقی خـود را کـج وکـور میسـازد طـوری فکـر میکنـی کـو بـا دیوانـو مواجـو  با

 شده ایی.)آن و در پستو دیدمش بنو مشز ، پوست در پوست بن و پیاز(.
قم عبق،قسع سبقق،قا:تص دیقتفههنگب.ضهرقه یقاجت :ٓٔ

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 یکی اس اسثاب سقَط اًذلس)اسپاًیا( هَسیقی تَد:

کــــری مــــی نویســــند کــــو چنــــد علــــت ســــبب شــــد انــــدلس ســــقوط کنــــد کتــــب جنــــگ ف
 وبدست صلیبیان بی افتد کو قرار ذیل میباشد:

 .بادنیا مردم بتبؿ ➊
 .ومرد زن اختلاط ➋
 .فکرجوانان بزریب ➌
 .وسنت قرآن از دوری ➍
 .موسیقی واسباب وسائل پخش ➎
 .جهاد ترک ➏
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 او ایـن اسـت کـو بذربـو کـرده و  یزی کو بنـو ی مـا دیـدهآن چعلامو ابن قیم می گوید: 
و آنهــا نیــز بــدان  شــود در قـُـومی پدیــدار و عــادی بمی موســیقی و بؽــو گــاه آلات  ىیچ

و قحطــی و کـــم  کنـــد   دشمــن را بـــر آنهــا مســل  میاینکــو ا﵁ مگـــر شــوند مشــشول بمی
ا چــــیره مردان فاســــد بــــر آنهــــ دولــــتخشکســــالی در میانشــــان منتشــــر شــــده و بشــــری و 

ا بــو وضــوح احســاس عاقــل بــا تفکــر و تــدبر در احـوال عــالَم ایــن ر و انســان  شـوند. می
 .۴۵۱ص  ۶ج السالكین مدارج...   خواىد کرد

ونیز ابن قیم میگوید: ىرگاه در شهری ربا وموسیقی رائج شـد پـس ىلاکـت آن شـهر 
 را اعلان کن.

  انـدلس در علمـا و مسـلمان احـوال در ىـركسشـیخ عبـدالعزیز طریفـی مـی گویـد: 
 جـای بـو علمـاء زمـان آن در كـو یابـد مـی در باشـد كـرده دقـت امـروزی اسـپانیای
 اصـلی مبـانی بودنـد، شـده مشـشول جزئـی و فرعـی مسـائل بـو اسـلامی اصـلی مسـائل
 سـرزمین سـقوط باعـ  ایـن و بودنـد كـرده تـرك كاشـتند مـ  دبؽـا در باید كو را امت
  .گشت اسلامی ىای
 ىـای دولـت را شـام سـرزمین كـو ىنگـامی انـد، كـرده نقـل مشـرب علمـای از برخـی

 فرقو اختلافات و جزئی و فرعی مسائل بو زمان آن علمای كردند اششال استعماری
 كـو شـام سـرزمین بـو وقتـی :گویـد مـ  علمـا از یكـی كـو جـایی تا.بودند مششول ای

 آن در و شدم وارد علمی بؾالس از بؾلسی بو رفتم بود شده اششال استعمار توس 
 جـائز آیـا اسـت درآورده ریـش كـو بودنـد زنـی مسـئلو ربـارهد کـردن بحـ  بـو مشـشول
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 ابؽـی اوامـر بـو قیـام از (علمـا) آنهـا كـو راسـتی بـو !نـو؟ یـا بتراشـد را ریشـش اسـت
 .گشت مسلمانان ناموس و سرزمین دین، نابودی باع  این و بمودند كوتاىی
  باع ح  گفتن از خودداری و دارند دوش بر کو ای وظیفو در علم اىل كوتاىی
 ملـت بـرای كـو ىسـتند آنهـا و ىستند امت فرماندىان علما شود، م  امت  نابودی
 علمـا بـو نسـبت مـردم دل در را خـاص ای مرتبـو ا﵁ سـبب بنین بو شوند، م  پیشوا
 .است داده قرار

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 :ضیطاًی اػوال اس هَسیقی

 الأحـوال یقُـو ی امـ أعظـم ومـن : اسـت فرمـوده ا﵁ ربضـو تیمیـو ابـن الاسـلام شـیخ
 .۹ٕٓ الفرقان. ابؼشرکین بظاع وىو وابؼلاىی الشناء بظاع :الشیطانیو
 الات و آوازخـوانی بـو دادن گـوش ، شیطانی اعمال تقویت عامل بزرگترین ازیعنی: 
 ..است مشرکین اعمال از کو است موسیقی

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 :هَتایل سًگ ػٌَاى تِ هَسیقی اس استفادُ حکن

 بیـدار جهـت یـا آن شنیدن یا زنگ بعنوان موبایل در چو موسیقی از استفاده وعىرن
 در حـرام بـرای را بؾـالی نبایـد و نیسـت جـایز دیگـر مـوارد در چـو و خواب در شدن
 استفاده کار این برای اصواتی از توانید می شما ولی .کنید باز خود شخ ی وسایل
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 حالـت کـو اصـواتی یـا اذان صـدای ننـدبنا یـا باشـد طبیعـت از برگرفتـو مثلا کو کنید
  .ندارند ییی اموسیق
 کـاری موبایـل حافظـو در آن بـودن لـذا و است حرام اسلام نظر از موسیقی بعبارتی
 حافظـو روی بـر آنـرا نشـوید آن شـنیدن وسوسـو اینکـو بـرای اسـت حتر و است عب 
  .کنید پاک دیگر ای حافظو یا موبایل

 .نیست درست نیز موبایل زنگ لایبا قران تلاوت گذاشتنوبن نان  
 کلام قرآن زیرا ، نیست پسندیده و شایستو تیلفون زنگ برای قرآن تلاوت انتخاب

 قـرار احـترام و تعظـیم مـورد اسـت لایـ  و شایسـتو کـو آن نـان بایسـتی ، اسـت ا﵁
 .گیرد
 فـردی گـاىی داد، قـرار خـالی زمـان ایـن پرکننـده را ا﵁ کلام کو نیست پسندیده این
 و آشفتو ذىن یا و گفتگوست درحال دیگری شخص با شده گرفتو بساس او با وک

 .کند بمی سکوت و سپارد بمی گوش بدان لذا و دارد مششولی
 منافـات قـرآن تعظـیم بـا بنگـی اینهـا درحالیکو کند، می قطع را بساس گاىی حتی و

 .دارد
 بو و شود تامل و تدبر آن آیات در و شود قرائت تا فرمودند نازل را قرآن متعال ا﵁
 غـیره و انتظـار آوای یـا و زنـگ بعنـوان کو آنست از بزرگتر ا﵁ کلام شود، عمل آن
 .. . اذان بنینطور و ، گیرد قرار

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
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 :هَسیقی ّای درکٌسزت اضتزاک حکن
 و زن یا خوانند، می ترانو مرد یا زن خوانندگان آن در کو ىایی جشنواره در شرکت
 جشنها این در شرکت برای کردن خرج پول .نیست جایز دارند، اختلاط ىم با مرد
 خداونـد کـو اسـت کـاری در آن کـردن خـرج و پـول کـردن ضـایع چون است، حرام
  .پسندد بمی را آن
 و خشـم اسـباب از را مـا مسـلمان بـرادران و مـا کـو بمـاییم مـی مسـألت خداونـد از

 او طاعـت بـرای کمکـی داده روزی امـ بـو کـو را آن و و .دىد بقات خویش عذاب
 .قریب بظیع  نو او، فرمان از سرپی ی برای ای وسیلو نو دىد قرار تعالی

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 در هَتز ات صذای قزآى ٍصذای یک ػالن دیي را تگذار...

 بمیکشند؛ خجالت شان ماشین در بلند صدای با موسیقی شنیدن از مردم وقتی
  . . . بکشیم خجالت خود ىای  ماشین در قرآن شنیدن از ما چرا
 بمـی خجالـت خـود صـورت بـو انـداختن بنـد و خـود ابـروی برداشـتن از پسـران وقتـی

 کشند؛
 . . . بکشیم خجالت ریش گذاشتن از ما چرا
 کشند؛ بمی خجالت مردم بو شان اندام و زینت دادن نشان از دختران وقتی
  . . . بکشیم التخج حجاب رعایت و خود بدن پوشانیدن از ما چرا
 کشند؛ بمی خجالت غربی فاسد پیشگان ىنر تقلید از پسران و دختران وقتی
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 . . . بکشیم خجالت بنسرانش و اصحاب و خود پیامر سنت از پیروی از ما چرا
 کشند؛ بمی خجالت بصع در چرندیات و چتیات گفتن از مردم وقتی
  . . . بکشیم تخجال رسولش نیک اخلاق و ا﵁ کردن یاد از ما چرا
 چـی و بؾوسـیت ماننـد ای پوسـیده و خرافـی ىـای آیـین از دفـاع در جـاىلان وقتـی
 کشند؛ بمی خجالت چی
 . . . بکشیم خجالت واقعی اسلام از دفاع در ما چرا
 بمـی خجالـت بـازار و کوچـو در نابؿرمـان بـو کـردن نگـاه از پسـران و دخـتران وقتـی

 کشند؛
 بؿرمـان نـا جلـوی خـویش سـر انـداختن پـایین و رمـاننابؿ بـو نـــکردن نگـاه از مـا چـرا

  . . . بکشیم خجالت
 کشند؛ بمی خجالت ىرزگی و فساد تبلیغ در جوانان از تعداد یک وقتی
 ..بکشیم خجالت خود پاک دین تبلیغ از ما چرا
 جهـان در ىـا بـدی پخـش نشـر از مـا امـروزی ىـای کـرده بر ـیل تعـداد یـک وقتـی
 کشند؛ بمی خجالت بؾازی

 ... بکشیم خجالت چرا مفید و نیک ىای پیام پخش نشر از ام
•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 

 ّزکس هَسیقی تطٌَد ، الله هحثت قزآى را اس اٍ هیگیزد:

  ٘ٙٔبقره...ۚ   للَِّوِ  حُبًّا أَشَدي  آمَنُوا وَالَّذِینَ ا﵁ میفرماید: 
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 چیـز ىـر از بـالاتر و دارنـدمـی دوسـت سـخت را ا﵁ انـدآورده ایمـان کـو کسـانی و)
 (.ورزندمی بؿبت بدو
  گوید می -ا﵁ ربضو-قیم ابن امام:  
 دیگـران و شمـا نـزد در (آن جایگـاه و) ا﵁ بؿبـت میـزان بدانیـد، خواسـتید مـی اگـر و

 مـی) پـس بنگـر، خـویش قلـب در قـرآن بؿبـت (انـدازه) بـو پـس اسـت، انـدازه چـو
 صاحبان بردن لذت از تربیش (مراتب بو) ا﵁ کلام شنیدن از بردنت لذت (بایست
 .باشد گان نوازنده و موسیقی، و لعب، و بؽو ادوات

 حــلاوة ا﵁ فأذاقــو !!﵁ فتركهــا قلبــو علیــو تفسـد ابؼوسیقــا رأى مــن علــ  وسلامــاً ‌‌‌
 ..القـرآن
 را آن پـس کنـد،مـی فاسـد بـرایش را قلـبش موسـیقی دارد بـاور کـو کـس آن بـر سلام
 !!کندمی ترک ا﵁ بخاطر
 .چشاندمی او بو را قرآن شیرینی ا﵁ پس
 س ىـا نَـفْـ شـراب موسـیقی: میفرمایـد زیبـاء چـو ا﵁ ربضـو تیمیـو ابـن الاسـلام شـیخ

 آن کسـیکوو  .اسـت ىـا جسـم در شـراب تـأثیر از رگتربـز  نَـفْـس بـر آن اثـر اسـت کـو 
 شـادمان آن بـو و بمیباشـد مُشـتاق قـرآن شـنیدن بـو بـرد می لذت آن از و شده معتاد
 .بمیشود

 ..علامو ابن قیم می گوید: قرآن وموسیقی در یک قلب جای بمیگیرد 
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 در زود موسـیقی بـو دادن گـوش :فرمایـد مـی تعـالی ا﵁ربضـو عثیمـین ابـن علامـو 
 را آن و گـذارد مـی تـاثیر نیـز ایمـان در و میکنـد فاسـد را آن و گـذارد مـی تـاثیر دل

 الکافیـذ شـرح.گــذارد یمـ تـاثیر ىـا بــدن در سـم بنانطوریکــو میکنــد فاسـد
 .۴/۴۴۴الشافیذ

 شـعر ابیـات شـنیدن از کـو دیـدی را انسـانی اگـر:میفرماینـد ا﵁ ربضـو قـیم بـنا 
 قرآن شنیدن از بیشتر آواز و موسیقی شنیدن بو و میرد لذت آیات شنیدن از بیشتر
 از دسـت قلـبش اینکـو بر است دلایلی بزرگترین از این کو بدان میدىد نشان علاقو
  .است کشیده کلامش و ا﵁ بؿبت

 کـو ىسـتم مطمـئن مـن اما شد شناختو کشور ترین مانده عقب عنوان بو افشانستان
 بدسـت را اول مقـام افشانسـتان شـود، برگـزار موسـیقی و رقـص جهـانی مسـابقو اگـر

 و رقـص و موسـیقی در را ترقـی و پیشـرفت افشانستان، مردم اکثریت زیرا آورد خواىد
 نداشتو نشستن برای جای و باشند نداشتو خوردن نان اینکو ودباوج بینند می فساد
 و اسـت فعـال شـان دبهیتـل دسـتگاه و LCD ىـای تلویزیـون ىـم بـاز ولـی باشـند
 قـرآن تـلاوت و بمـاز از و اسـت چـالان روز و شـب آسیاسـی و اروپـایی چینل ىزاران
 مـا دامنگـیر بـدبختی و م ـیبت اینقـدر چـرا کـو ىسـتیم حـیران ىـم بـاز نیسـت خـری
 ؟؟؟...چیست ما گناه است شده
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 حکن رقص ّوزاُ تا ساس ٍسزٍد:

بـود کـو وی رقـص « مولانـای روم»اولین کسـیکو ایـن بـدعت را در ایـن امـت ابهـاد کـرد
 می کرد بنرای ساز وسرود وآنرا رقص مولویو گویند.

مولانــای بــو ابصــاع اىــل علــم دچــار کفــر شــده و او مرتــد میباشــد وىــرکس کــو در کفــر 
وارتـــداد آن شـــک کنـــد او ىـــم مرتـــد اســـت)مراجعو کنیـــد بـــو کتـــاب حقیقـــت مولانـــای 

 روم(.
: وأمـا الـرقص والتواجـد فـأول مـن أحدثـو أصـحاب  ا   ق:هطبیبقرممیاقامق عگویی « 

اموا یرق ون حوالیو ویتواجدون فهو دیـن السامري بؼا ابزذ بؽم عجلا جسدا لو خوار ق
 (ٕٕٙ/ٓٔتفسیر قرطبی )  الكفار وعباد العجل.

 رقص و وجد حرکات وسر صداىا را بلست اصحاب سامری پدیـد آوردنـد ؛یعنی : 
بـود  ىنگامیکو سامری برای شان گوسالو یی ساخت ، جسـدی را کـو دارای صـدایی

و سـر وصـدا میپرداختنـد ، پـس رقـص  انان برخاستند وبو اطراف آن می رق یدند وبـ ،
 کردن مربوط بو دین کافران وگوسالو پرستان است.

امـــام ســـیوطی ربضـــو ا﵁ درکتـــاب خـــود الامربالاتبـــاع میگویـــد  : وبن نـــان آن ـــو کـــو « 
اصلا بدعت بوده رقص ووجد است وکسی کو این عمل را ابقام دىد نافرمانی ا﵁ را  

 کرده است .
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 ًی در اسلام:ز خَاًی ًٍؼت خَاؼحکن ض

 أن مـن لـو خـیر قیحـا رجـل جوف یمتلی لأن:میفرمایدصلی ا﵁ علیو وسلم  ا﵁ رسول
  مسلم صحیح .شعرا یمتلی
 شـعر از تـا اسـت حـتر وى بـراى شـود پـر(ورو) چـرک از مـردى اندرون کو این :یعنی
 .شود پر

 خفـی نفـاق بر دلالت ؛ ونعت شعر شنیدن زیاد :گوید می تیمیو ابن الاسلام شیخ
 .کند می شخص
 جلـوگیری ىـا ونعـت اناشید زیاد ازشنیدن:گوید می البشاوری ا﵁ امین ابوبؿمد شیخ
 او از را قران بؿبت ا﵁ دىد ونعت شعر شنیدن بو عادت را خود ىرکس زیرا ؛ کنید
 .کند می دور

جالــب اینجاســت کــو زمانیکــو شــریعت شــیر خــوانی را اجــازه نــداده باشــد پــس چطــور 
یقی را میدىــد؟ آنهـــم نعــت خـــوانی مــیر فخـــر الــدین آغـــا کــو بنـــو شـــرکیات اجــازه موســـ
 میخواند.

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 پیاهذ ّای هَسیقی:

 علامو ابن جوزی می گوید:
 :دارد پیامد دو حرام موسیقی بو دادنگوش کو بدان
  .داردمی باز او از فرمانرداری و تعالی ا﵁ عظمت در تفکر از را دل  :ٔ
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 از و سـازدمـی متمایـل آغوشـیىـم بـویهه حسـی زودگـذر ىـایلـذت بسام بو ار  دل  :۲
 و شـودمـی حاصـل متعدد و متنوع ىایزن وسیلو بو آغوشیىم کامل لذت کو آبقا
 بنـابراین .کنـدمـی زنـا بـو برریـک و تشـوی  را فـرد رسـید، آنبـو تـوانبمـی حـلال راه از

 لذت ترینبزرگ زنا، و روح لذت یقی،موس زیرا اند،وابستو ىم بو زنا و حرامموسیقی
 .ٜٕٕ :ص ا﵁ربضو جوزی ابن امام ابلیستلبیس کتابِ  .رودمی شماربو نفس
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 هَسیقی غذای رٍح ًیست.....

 !کرده اشتباه داده، قرار روح غذای رو موسیقی کو کسی
 روح غـذای دانـتو مـی ،دکنـمـی دعـوت شـهوات بـوا ر  انسـان غالبـاً  کـو چیـزی چطـور
 و فاسـد ار  نفـس ،دباشـن روح غـذای اینکو از بیشتر موسیقی، مثل چیزىایی !باشو؟
 .ىندمید سوق خیالیبی بظت بو و دکننمی احساساتی ار  انسان
  ٕٛ .الرعد القلوب تطمئن ا﵁ بذكر ألا}:است خال  عبادت روح، غذای
 :فرمایدمی ا﵁ ربضو القیم ابن امام

 وقـار بـا آنـرا و میدىـد اطمینـان آن بـو و بخشـد می سکونت را ىا نفس قرآن صدای
 بـو و بمـوده پریشـان و برریـک ىـارانفـس موسـیقی، صـدای امـا .کنـد مـی سـنگین و

 .۶۴۴/ ۲ :التفسیر بدائع.میدارد وا ىیجان
 آرام میکنـیم گـوش موسـیقی وقتـی ما میگویند ىا برخی  :مهم بسیار نکته
 .میشیم سرحال اینکو یا و میشوو
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 نـو غریـزی صـورت بـو ىـا انسـان اکثـرا .میریـد سـر بـو بزرگـی غفلـت در شمـا:جـواب
 .دیگری مشکل ىیچ نو و دارند روحی مشکل
 گـوش را موزیـک یـک ارادی صـورت بـو و توجـو بـا وقتـی بـار اولـین بـرای انسـان یک

 رفـع بـرای نـو انسـان شـخص زمـان آن در.میـرد لـذت موسـیقی آن از و میکنـد
 ی.موسیق کنجکاوی روی از فق  بلکو آرامش یا و روحی مشکلات

حکن ضٌیذى صذاّای ساهی یَسف ٍهاّز سیي تـا هَسـیقی   

 ّوزاُ:

  ، میخوانـــد شـــرکی اشـــعار وی زیــرا شــنیدن نعـــت ىـــای ســامی یوســـف درســـت نیســـت
 و قرشــان از خواسـتن شــفاء و مشـکلات حـل بــرای قرشـان زیـارت و رضــا امـام بـرای
 پرســت پــیر صــوفی یــک بــا کــو قلنــدر مســت بنــام دارد ىــم دیگــر شــرکی آىنــگ یــک
 است. خوانده ىندی

 بساشــا ســایتش از میتوانیــد شمــا کــو آمریکــا صــدای شــبکو خودبــا م ــاحبو یــک در و
 نــام بــا کــو شــخص ایــن  اســت مــن ای زنــدگی بســام موســیقی کــو گویــد مــی کنیــد.

 اـران،۶۵۴۱ ژوئیـو ۲۶تولـد بربقـان سـیامک اصـلی ؛ نـام است یوسف مستعارسامی
ـــــایی ســـــبک ن ملیـــــتایـــــرا ـــــک راک پـــــار میخوانـــــد کـــــو ىـــــای آىنـــــگ(ىـــــا) بریتانی  فول

 کـرد، شـروع موسـیق  در ربظـی خودرابطـور فعالیـت ۲۱۱۴ در اسـت ىای سنتیسـال
 موزیسین و سرا ترانو( بربقان فیروز اصلی نام با) رادمنش بابک فرزند دو از یکی وی

 است. اسلامی اینترناسیونالیسم بو معتقد یوسف است،سامی
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 خودشــان گفتــو بــو یــا اســت ملیتــی چنــد بـــالف کــو اســت گروىــی ینترناسیونالیســما
 و بایدباشــند تــرازو یــک در ادیــان و اقــوام ىــا ملــت بنــو و گرایــی ملــت و قــوم بـــالف
 اسـت العـابؼین رب دستوارت بـالف این خود کو ندارد برتری دیگر یک از یک ىیچ
 ســایر از انــد آورده روی ســلاما دیــن بــو کــو کســانی و اســلام دیــن ای برتــری کــو چــرا
 . است آشکار خورشید ماننده و نیست شدنی منکر موضوع ادیان
 «خوانی صوفی پار ستاره   بزرگترین» عنوان بو آمریکا تاو بؾلو سوی از شخص واین
 است. شده معرفی«مقدس پار ستاره» انگلستان گاردین بؾلو سوی از و
 تـــار ســـو دوتــار اســـت، از گرفتــو ادیـــ رو موســیقی آلات بســـام ســالگی بیســـت ســن در

رسـولش صـلی  و خدا  عش  از دم اگر مسلمان جوان ای  دایره طبل ارگ ،تا گیتار
 سـرود و کـن پـاک را افـراد چنـین ایـن ىـای اىنـگ بسـام پـس زنی می را ا﵁ علیو وسلم

  .کنید حذف را است موسیقی آلات دارای کو ىای
وسیقی میخوانند درست نیست کو اشعار ونیز خواننده ىای چون: ماىر زین کو با م

 شان شنیده نشوند.
•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 

 هَسیقی: ًٓظزیات داًطوٌذاى غزتی در تار
  کــوىین، میللــر و اســتراکوف ســو دانشــمند بریتــانوي نتــایج ذیــل را بعــد از برقیقــات و

 آورده اند:بررسي بدست 
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را درآن ببار مي آورد شنیدن موسیقي امراض رواه را انکشاف بخشیده و اضطرابات 
مانند: سردردي، پریشاه، دل تنگي، تنفر، عدم اطمینان، جدال در مسـایل عـادي، 

پروایــــي و عــــدم حاکمیــــت بــــر ضــــعف جنســــي، بــــروز تشــــیرات در مــــزاج و عاطفــــو، ب 
 احساسات.

گوش فرا دادن بو صداىاي بلند خلاىاي جلد و جریان خون نزدیک بو سطح جلد 
 بب بلنـــدي فشـــار خـــون و فـــزوه بعاـــي افـــرازات جلـــدي را آســـیب پذیرســـاختو و ســـ

lemalohcetac-naltamahc  .میشود 
خــــیري کمــــک بــــا کــــران در لنــــدن ىشــــدار داده اســــت کــــو آنعــــده  هدر ایـــن اواخــــر ادار 

ســاعت ىـا مــي شــنوند در   tmٗو    tmٖ  ونوجوانـاه کــو موسـیقي را بوســیلو آلـ
خواىند داد. این اعلامیـو را سن كمتر از سي سالگي حس شنوایي شان را از دست 

رأي گــیري  ودر تلگــراف چــار لنــدن بــو نشــر رســانده و مــي افزایــد: در نتیجــ وروزنامــ
" آن اعـتراف کـرده انـد کـو در گـوش ىـاي شـان  ٖٓٚدر ىر ىزار شخص اضافو از "

 وجود خلل در گوش است. هطنیر را احساس مي کنند کو این خود نشان دىند
سـر و صـدایي کـو باعـ  از بـین بـردن  هندن حـد و انـداز بن نان سازمان صحت در ل

( دیســـیپل تعـــین بمـــوده اســـت، و اگـــر انســـاه اضـــافو از پـــانزده ٘ٓٔشـــنوایي میشـــود )
( دیســیپل آواز شــور و غوغــا ماننــد موســیقي را بشــنود حــس ٘ٓٔدقیقــو بــو تناســب )

 را از دست خواىد داد.شنوایي اش 
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( دیســیپل، و در جاىــاي ٓٙعــادي ) گفــت و شــنود  هقابــل یــاد آوري اســت کــو انــداز 
 ( دیسیپل، تعین شده است.٘ٛافیک )ازدحام و پرىیاىو مانند بازارىا و تر 

ـــمْعَ  -جـــل جلالـــو  -خداونـــد  مـــي فرمایـــد: }وَلَا تَـقْـــفُ مَـــا لــَـیْسَ لــَـكَ بــِـوِ عِلْـــمٌ ِ نَّ السَّ
َِادَ كُلي أوُلئَِكَ كَانَ   الإسراء ( ٖٙعَنْوُ مَسْئُولًا )وَالْبََ رَ وَالْفُ

و چیزي را کو بدان علم نـداري دنبـال مکـن، زیـرا گـوش و چشـم و قلـب، بنـو مـورد »
در روز قیامـت اعاـاي انسـان را  -جـل جلالـو  -خداوند «.پرسش واقع خواىندشد

شـان ابقـام داده انـد در ىنگام پرسش از آنها بـو نطـ  مـي آورد و از آن ـو کـو صاحبان
 خر مي دىند.

 -جـل جلالـو  -مان! اعاـاي پـر ارزش بـدن را کـو خداونـد پس برادر و خـواىر مسـل
برایــت ارزاه بمــوده و بطــور امانــت نــزدت گذاشــتو در باطــل و راه شــیطان بکــار مــر، 

 زیرا حتما و بدون شک مورد باز پرس قرار خواىي گرفت.
•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 

 :ػلاج ضٌیذى هَسیقی

ســتند و بــو آن علاقــو خــاص دارنــد بــرادران وخــواىراه کــو معتــاد بــو شــنیدن موســیقي ى
 طر رضاي پروردگار در نظر بگیرند:نکات ذیل را بخاطر ترک آن خاص بخا

 غاب خداونـد  باید بدانند کو موسیقي از اعمال شیطان است و باع  خشم و- 
 .میشود –جل جلالو 
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   ﵁قلــب مســلمان آرام و  -جــل جلالــو  -بــو ذکــر ا﵁ ســبحان بپردازنــد زیــرا بــا ذکــر ا
مـــي فرمایـــد: }الَّـــذِینَ آمَنُـــوا وَتَطْمَـــئِني  -جـــل جلالـــو  -مـــئن میگـــردد، چنانکـــو ا﵁ مط

 (  الرعدٕٛمَئِني الْقُلُوبُ )قُـلُوبُـهُمْ بِذكِْرِ اللَّوِ أَلَا بِذكِْرِ اللَّوِ تَطْ 
بنــان کســاه کــو ایمــان آورده انــد )راه یافتگــان بنــان کســاه ىســتندکو( دبؽایشــان بــو »

ا یـــاد ا﵁ دبؽـــا آرامـــش مـــي آرام مـــي گـــیرد، آگـــاه بـــاش کـــو بـــ -ل جلالـــو جـــ -یـــاد ا﵁ 
 «.یابد

   در خانــو، مــوتر و دیگــر جاىاییکــو بــو موســیقي گــوش میــداد کســت قــرآن کــرو و یــا
تا شـیطان از وي مـأیوس شـود. ویا سخنرانی ىای علما را بشنوند تربصو آن را بشنود 
بدون شک »چنین توصیو مي بمایند:  -صل  ا﵁ علیو وآلو وسلم  -پیامر گرامي ما 

 «.آن خوانده میشود متنفر میگردد بقره در هشیطان از خانو ایکو سور 
  لـــو صـــل  ا﵁ علیـــو وآ -کتاحـــاي ســـیرت نـــ  و ق ـــو ىـــاي یـــاران راد مـــرد پیامراســـلام

 را بو عم  مطالعو کند. -وسلم 
 آنهــا از صــفات ا﵁ )البتــو در  میتواننــد بــو بعاــي ترانــو ىــاي اســلامي گــوش فــرا دىنــد

 .وصفات مکو ومدینو باشد وصفات پیامر اسلام باشد(
قی یکجا ضَد سخي تِ کجا سخٌاى ضزکی ٍ کفزی کِ تا هَسی

 :هی کطذ؟!
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اغلــب آىنــگ ىــایي کــو ىنرمنــدان مــي ســرایند بفلــو از فســ  و فســاد و تشــوی  بــو آن 
، و مــي باشــد، ماننــد ســخن از عشــ  و عاشــقي، وصــف رخســار و قــد و قامــت زن

 لف یار و جام شراب و غیره ......ز 
لیکن فراتر از آن، بعاي خواننده ىا رفتو و آىنگ ىایي کو سـخنان شـرکي و کفـري 

 در آن موجود است مي سرایند، بطور مثال چند بیت آنرا ذکر مي بماو:
 د کـردم علي شير خذا را ياد کردمسر کوه بلنذ فريـا

 هارا شادگرداىاه هرداى دل ناشاد علي شير خذا يا ش

 توست هگشود کار دو عالن به يک اشار

 ه کار ها چه درنگ است يا علي هذدب

 يارت، قرآى نگهذارت، سخي هذدگارتخذابود 

 لي * سرت کشته شوم بيسار نوي شومقسن کردم به زيارت هاي شوا

عاجزي کو توان و قدرت وبرآورده ساختن چیزي را نـدارد جـایز  همدد خواستن از بند
کــو از دنیــا رفتــو و اعمــالش از آن قطــع شــده اســت.   هپــس چــو رســد بــو مــرد نیســت،

است، و بن نان قسم خوردن بو غـیر از ا﵁  -جل جلالو  -یگانو مددگار بنده ا﵁ 
شرک اسـت. از ایـن قبیـل اشـعار در بسـیاري آىنـگ ىـاي ىنرمنـدان  -جل جلالو  -

 ي کند:قت کنید کو چو گل افشاه مموجود است. بو ابیات ذیل د

 است ياراى جنذه بالا هيشود روز نوروز

 کراهات سخي جاى کور بينا هي شود!از 
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لیل آن بـراي اول اینکو: بذلیل روز نوروز از عید ىاي بؾوسیان آتش پرست است وبذ
 مسلمانان جایز نیست.

دوم: بـــــالا بمـــــودن جنـــــده خـــــود یـــــک بـــــدعت و عمـــــل خرافـــــام اســـــت کـــــو ىی گونـــــو 
صل  ا﵁ علیو وآلو  -، و بـالف با شریعت غراي بؿمدي مشروعیت در اسلام ندارد

میباشـــد، حـــتي بعاـــي ىـــا خـــیر و برکـــت ســـال جـــاري را نظـــر بـــو ســـختي و  -وســـلم 
ســـان را در شـــرک اکـــر آســـاه بلنـــد شـــدن جنـــده مـــرتب  مـــي داننـــد، کـــو ایـــن عقیـــده ان

 داخل میسازد.
یــــار و اســــت و ىــــیچ بنــــده اخت -جــــل جلالــــو  -ســــوم: شــــفا و مــــرض از طــــرف ا﵁ 

توانـایي در ایــن ح ــو نــدارد، چـو رســد بــو قــري کـو خیــار و درو  بافتــو شــده اســت، 
در آبقــا مــدفون ىــم باشــد، شــفا دادن مــریض و  -رضــي ا﵁ عنــو  -فرضــا، اگــر علــي 

بینـا سـاختن کـور فقـ  بدســت خداونـد قـادر وتواناسـت، ومـرده ىــا چـو نـ  باشـد ویــا 
ن را ندارنــــد. زیــــرا عمــــل آنــــان از دنیــــا قطــــع  ور، و یــــاىربـلوقي، اختیــــار و توانــــایي آ

 ز توان و اختیار آنها بیرون است.گردیده است، و اگر زنده ىم مي بودند اینکار ا
 -صل  ا﵁ علیو وآلو وسلم  -و رسول ا﵁  -جل جلالو  -خطر نافرماه ا﵁ 

ـَالفُِونَ عَـنْ  -جل جلالـو  -ا﵁  َُ نـَذٌ مـي فرمایـد: }فَـلْیَحْـذَرِ الّـَذِینَ  أمَْـرهِِ أنَْ تُِ ـیبـَهُمْ فِتـْ
  ٖٙ(   النور: ٖٙذَابٌ ألَیِمٌ )أوَْ یُِ یبـَهُمْ عَ 
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از طاعت او تعار سرباز مـي زننـد  -پس کسانیکو از فرمان او تعار بسرد مي کنند »
ا بــو عــذاب دردنــاک گرفتــار بایــد برحــذر باشــند از آن کــو فتنــو اي بــو ایشــان رســد یــ -

 «.شوند
اینجـــا کفـــر یـــا نفـــاق یـــا بـــدعت  مـــي فرمایـــد: مـــراد از فتنــو در -بضـــو ا﵁ ر  -ابــن کثـــیر 
 است.

وُ مي فرماید: }وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا نَـهَـاكُمْ عَنْـ -جل جلالو  -بن نان ا﵁ 
  ٚ(   ابغشر: ٚفاَنْـتـَهُوا )

کنـد من ـرف ي  آن و را کـو پیـامر بـراي شمـا میدىـد بگیریـد و از آن ـو شمـا را منـع مـ»
 «.شوید

ـرَ سَـبِیلِ  َ لـَوُ ابْؽـُدَى وَیَـتَّبـِعْ غَیـْ و مي فرماید: ... }وَمَنْ یُشَاقِِ  الرَّسُولَ مِنْ بَـعْـدِ مَـا تَـبـَـینَّ
مِنِیَن نُـوَل وِ مَا تَـوَ َّ وَنُْ لِوِ جَهَنَّمَ وَ  ِْ  (  النساء٘ٔٔسَاءَتْ مَِ یراً )الْمُ

اي او آشـکار شــد، بـا پیـامر بـالفـت کنــد و و ىـر کـس پـس از آنکــو راه ىـدایت بـر »
راىي غیر مسلمانان را پیروي کنـد، او را بـو آن ـو کـو روي خـود را بـو آن سـو کـرده وا 

 «چو بازگشتگاه بدي است! -دوزخ  -مي گذارو و بو دوزخش مي کشانیم و 
ذِبَ ىَــذَا حَــلَالٌ و در جــاي دیگــر مــي فرمایــد: }وَلَا تَـقُولــُوا لِمَــا تَِ ــفُ ألَْسِــنَتُكُمُ الْكَــ

وَىَــذَا حَــراَمٌ لتِـَفْتـَــرُوا عَلــَ  اللَّــوِ الْكَــذِبَ ِ نَّ الَّــذِینَ یَـفْتـَــرُونَ عَلَــ  اللَّــوِ الْكَــذِبَ لَا یُـفْلِحُــونَ 
 النحل( ٙٔٔ)
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بــــراي آن ــــو کــــو زبــــان شمــــا بــــو درو  مــــي  -حــــرام!  وو اي فــــرو افتادگــــان در ورطــــ -»
ویید کو این حلال است و آن حرام تا بـر ا﵁ نگ -وبرآن ىیچ حجتي ندارید  -پردازد
درو  مـي  -جـل جلالـو  -درو  بندیـد. ب گمـان کسـاه کـو بـر ا﵁  -جل جلالو  -

ایــن آیــت ىشــدار بــو کســاه اســت کــو از روي جهــل و «.بندنــد، رســتگار بمــي شــوند
ایــن کــو خــود   هنــاداه بــو مــردم فتــوا مــي دىنــد کــو موســیقي حــلال اســت، و بــو عــلاو 

 ، دیگران را نیز گمراه مي سازند.مي شوندگمراه 
بــا تأســف در ع ــر حاضــر بــازار موســیقي و پیشــو وران آن از رنــگ و رونــ  بســزایي 
برخــوردار انــد، میلیــون ىــا دالــر در کنســرت ىــا و دعــوت ىنرمنــدان و تشــوی  آنهــا بــو 
م ـرف میرســد، از ســوي دیگــر کانــال ىــاي فاــایي بــو نوبــت خــود ســاعت ىــا را در 

ضایع مـي سـازند و ب خـردان دیگـر ىـم پـول، و « آىنگ ىاي انتخاب»ي برنامو ىا
ىم وقت گرانبهـاي خـویش را در بسـاس ىـاي تیلفـوه بـو ایـن کانـال ىـا بـر بـاد ىـوا مـي 
دىند. اینان اگر واقعا صاحب خرد مي بودند پوبؽاي شان را در راه ارضـاي شـهوات 

بنوطن خـویش  همردم ربقدیدشان و در راه شیطان بو م رف بمي رساندند، بلکو از 
نـان انـد مـي پرداختنـد.  وآگاىي مي یافتند و بو فقرا ومسـاکیر کـو امـروز احتیـاج لقمـ

چنین مردمان باید بدانند کو اسراف و انفـاق مـال در غـیر حـ  از شـیطان و اطاعـت 
ریِنَ كَـــــانوُا  -جـــــل جلالـــــو  -و پـــــیروي وي اســـــت. قســـــمیکو ا﵁  فرمـــــوده: }ِ نَّ الْمُبــَـــذ 

یَاطِیِن وكََانَ الشَّیْطاَنُ ِ خْ   ٕٚلرَِب وِ كَفُوراً  الإسراء/ وَانَ الشَّ
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بنانــا اســـراف کـــاران بــرادران شـــیاطین انـــد و شـــیطان نســبت بـــو پروردگـــارش ناســـپاس »
پس اسراف کـاران نیـز نسـبت بـو پروردگـار بـزرگ ناسپاسـند، از آبقـا کـو قـرین «. است

مســـلمانان امـــروزي غفلـــت زده  و بنـــدم شـــیطان مـــي باشـــند. جـــاي تأســـف اســـت کـــو
شــده انــد و اوقــات عزیــز عمرخــود را بیهــوده حــدر مــي دىنــد و در عــوض آنکــو آن را 
در کــار ىــاي مفیــد دیــر ودنیــوي صــرف کننــد ســاعت ىــا در پــاي تلفزیــون نشســتو بــا 
مشــــاىده بمــــودن برنامــــو ىـــــاي ب فایــــده و ماــــر اوقــــات شـــــان را صــــرف مــــي کننـــــد. 

را در لابـــلاي برنامـــو ىـــاي شـــان، بطـــور مســـتقیم و خ وصـــا کانـــال ىـــاي کـــو اســـلام 
 مستقیم مورد ىجوم قرار مي دىند.غیر 

برادر و خواىر مسلمان! در این حدی  شـریف خـوب دقـت کنیـد و ببینیـد شمـا بـراي 
 روز رستاخیز تان چو آماده کرده اید؟

گامهــــاي بنــــده در روز »مـــي فرماینــــد:  -صــــل  ا﵁ علیـــو وآلــــو وســــلم  -پیـــامر اکــــرم 
میخکــوب اســت کـــو از عمــرش پرســیده شــود آن را در کــدام راه فنـــا  وامــت تــا بغظــقی

بموده و از علمش کو در آن چو کرده و از مالش کـو از کـدام راه آن را بدسـت آورده 
«. ه فرسـوده کـرده اسـتو بو کدام راه صرفش بموده و از جسـمش کـو آنـرا در کـدام را

  نزد ترمذي 
اید از فرا رسیدن مـرگ و اجلـي کـو قـبلا در مـوردش مهم دیگر اینکو مسلمان نب ونکت

مقرر و فی لو شده غافـل گـردد. آیـا میـداه کـو ىـر انسـان در ىـر حـالتي کـو مـي مـیرد 
 -بــو بنــان حالــت در روز قیامــت دوبــاره زنــده خواىــد شــد؟ شخ ــي بــا رســول اکــرم 
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وفــات در حجــذ الــوداع بــود کــو ناگهــان از شــتر افتیــد و  -صــل  ا﵁ علیــو وآلــو وســلم 
فرمودند: سرش را نپوشـانید زیـرا وي  -صل  ا﵁ علیو وآلو وسلم  -بمود، آن حارت 

در روز قیامـت تلبیـو گویـان بـر مـي خیــزد. مردمـان خوشـبخت در حـالات خـوب دنیــا 
را وداع میگویند و بو بنان حالت حشر خواىند شد. امـا مردمـان بـدبخت در حالـت 

 وند.بد و فجیع از دنیا مي ر 
مسلمان! دوست داري کو درحالـت موسـیقي شـنیدن و یـا درحالـت بـدي پس تو اي 

دیگر حشر شوي؟ آیا دوست داري کـو در موقـف بـزرگ بؿشـر جنبیـده و رق ـیده از 
قـــرت بـــیرون آیــــي؟ طبعـــا ىـــیچ عــــاقلي بـــو چنــــین وضـــع راضـــي نیســــت. پـــس مــــرگ را 

فـردا خـدا فراموش مکن زیرا وقت فرا رسیدن اجلت را بمیداه و کـاري را پـیش گـیر کـو 
 شرمسار ونگونسار در دوزخ نگردي. ناخواستو

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 استثٌا در آلات هَسیقی:

بـرای اعیـاد و مراسـم عروســی  (بـدون خلخـال )از میـان آلات موسـیقی تنهـا زدن دف
 برای زنان، استسثنا می شود و برای این استثنا دلایل صحیحی وجود دارد. 

د: "امـا رسـول ا﵁ صـلی ا﵁ علیـو و سـلم بـرای برخـی شیخ الاسلام ابن تیمیو می گویـ
از انـــواع بؽـــو در مراســـم عروســـی و ماننـــد آن اجـــازه داده انـــد چنان ـــو  در احادیــــ  
صحیح آمده اسـت  کـو ایشـان بـو زنـان اجـازه دادنـد کـو در عروسـی ىـا و شـادی ىـا 
دف بزننــد، امــا ىـــیچ یــک از مــردان در زمـــان صــحابو نــو دف مـــی زدنــد و نــو کـــف، 



 (58)                          ...........................................موسیقی از علائم نفاق
 

بلکـــو از رســـول ا﵁ صـــلی ا﵁ علیـــو و ســـلم در حـــدی  صـــحیح روایـــت شـــده کـــو  در 
مـورد گوشـزد کــردن اشـتباه امـام در بمــاز  فرمـود: "زنــان  بـرای متوجـو کــردن امـام  کــف 
بزننــد و مــردان ســبحان ا﵁ بگوینــد" و رســول ا﵁ صــلی ا﵁ علیــو و ســلم زنــانی را کــو 

نـی را کـو خـود را بـو زنـان شـبیو مـی کننـد نفـرین  خود را بو مردان شبیو می کنند و مردا
 کرده است".  بؾموع فتاوی  

بن نــین ام ابؼــومنین عایشــو رضــی ا﵁ عنهــا روایــت مــی کنــد کــو: "پــدرم ابــوبکر بــر مــن 
وارد شــد در حــالی کــو دو نفــر از دخــتر ب ــو ىــای ان ــار در مــورد دلاورمــردی ىــای 

ایتـی دیگـر آمـده کـو دف مـی زدنـد  ان ار در روز بعاث آواز مـی خواندنـد  و در رو 
و البتــو خواننــده گــان خــوبی نبودنــد! پــس ابــوبکر گفــت: آیــا مزمــار شــیطان در خانــو 
رسـول خـدا؟! و آن روز عیـد فطـر بـود، پـس رسـول ا﵁ صـلی ا﵁ علیـو و سـلم فرمــود: 
ای ابــــابکر! ىــــر قــــومی عیــــدی دارد و ایــــن ىــــم روز عیــــد ماســــت"  صــــحیح اســــت: 

   ٓٗ٘ٔـ علامو آلبانین ابن ماجو صحیح سن
 پاسخ بو کسانی کو بو این حدی  در اباحو آلات موسیقی استناد کرده اند: 

ابــن قــیم ربضــو ا﵁ مــی گویــد: "عجیــب تــر از آن اســتدلال شمــا بــر اباحــو ترانــو خــوانی 
بصعــی و موســیقی اســت، بــو آواز خوانــدن آن دو دخــتر ب ــو نابــالغ نــزد یــک زن کــم 

 عنــو آن موقــع ســن کمــی داشــت( در روز عیــد آن ىــم ســن و ســال )عایشــو رضــی ا﵁
با ابیاتی از شعر عرب در وصف شجاعت و جنگهـا و مکـارم اخـلاق و جـوابمردی! 
ایــن کجــا و آن ــو شمــا ابقــام مــی دىیــد کجــا! و عجیــب ایــن اســت کــو ایــن حــدی  از 
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بــزرگترین دلایـــل علیـــو آنهاســـت زیـــرا ابــوبکر صـــدی  رضـــی ا﵁ عنـــو آن  ترانـــو خـــوانی و 
ف زدن  را مزمار شیطان نامید و رسول ا﵁ صلی ا﵁ علیو و سلم ابوبکر را بر ایـن د

نام گذاری عتاب نکرد  و سـکوت او بـر ایـن گفتـو ابـوبکر نشـان از تاییـد اوسـت  و 
بلکــو آن را بــرای دو دخــتر ب ــو کــم ســن و ســال کــو مفســده ای بــر خوانــدن آنــان و  

در رو عیــد  اجــازه داد. آیــا ایــن بــر گــوش دادن بــو صدایشــان وجــود نــدارد  آن ىــم 
اباحـو شـنیدن ایــن نـوع غنـا و موســیقی کـو وصــف آن بـر شمـا پوشــیده نیسـت، دلالــت 
دارد؟ ســــبحان ا﵁ کــــو چگونــــو عقلهــــا و فهــــم ىــــا بــــو گمراىــــی مــــی رونــــد!"  مــــدارج 

 السالکین  
ابــن جـــوزی ربضـــو ا﵁ مـــی گویــد: "عایشـــو رضـــی ا﵁ عنهـــا در آن موقــع ىنـــوز بـــو بلـــو  

ســــیده بــــود، امــــا پــــس از بلــــو  تنهــــا از وی ذم و بــــدگویی غنــــا روایــــت شــــده اســــت نر 
بن نین برادر زاده اش قاسـم بـن بؿمـد غنـا را بـد مـی گفـت و از گـوش فـرا دادن بـدان 
منع می کرد و او ـ یعنـی قاسـم بـن بؿمـد ـ علـم را از عایشـو رضـی ا﵁ فـرا گرفتـو بـود." 

 . تلبیس ابلیس  
•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 

 :اتي حشم رحوِ الله ٍ اتاحِ هَسیقیخ تِ ضثِْ: پاس

مشهور است کو ابـن حـزم ربضـو ا﵁ بنـانطور کـو در کتـابش "ا﵀لـی" آمـده اسـت، غنـا 
 را مباح می داند. 
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امـــا چیـــزی کـــو اینجـــا مـــی خـــواىیم آن را متـــذکر شـــوو ایـــن اســـت کـــو وقتـــی مـــردم مـــی 
نگونـو گمـان مـی کننـد کـو ایـن شنوند ابن حزم یا دیگـر علمـا غنـا را مبـاح مـی داننـد ای

غنا بنین موسیقی است کو اکنون در کانابؽای تلویزیونی و رادیوىا و بساشاخانو ىـا و 
ىتـــل ىــــا و ... پخـــش و اجــــرا مــــی شـــود و ایــــن اشـــتباه بزرگــــی اســــت. زیـــرا ایــــن نــــوع 
موسیقی امروزی را بفکـن نیسـت ىـیچ مسـلمان غیـوری مبـاح بدانـد چـو برسـد بـو امـام 

حـــزم؛ در ضـــمن علمـــا بـــر برـــرو غنـــایی کـــو بـــی اخلاقـــی و فســـ  و  بزرگـــی چـــون ابـــن
 برریک بو گناه را در بر داشتو باشد، اتفاق دارند. 

از سـوی دیگــر مـا بــو نـوع موســیقی کــو امـروزه رواج دارد، و نســبت بـو بؿرمــات قطعــی  
کـــو در آن رخ مـــی دىـــد ماننـــد تـــرج و اخـــتلاط و فراخـــوانی علنـــی بـــو زنـــا و فجـــور و 

اه ىســتیم. ایــن نــوع موســیقی کــو در آن زن ترانــو خــوان بػــت یــا نیمــو شــرب بطــر آگــ
بػت در برابر چشمان بی شرم و قلـب ىـای بیمـار کلمـات عاشـقانو و رمانتیـک مـی 
ســراید و حاضــرین ـ زن و مــرد ـ در تــاثیر آن بــو حرکــت مــی افتنــد تــا بــا مع ــیت و 

 خشم ابؽی بو لذت دست یابند. 
در بـین مـردم پخـش مـی کنـد کـو ابـن حـزم موسـیقی را  و برای این می گوییم: آنان کو

مباح می داند، باید بدانند بـر زبـان رانـدن اینگونـو سـخنان بـدون ىـیچ قیـد و ضـابطو 
ای چو عواقبی خواىـد داشـت، اینگونـو افـراد بایـد از خداونـد بترسـند و بـو نتـایج ایـن 

 سخن خود فکر کنند و بدانند در چو شرایطی زندگی می کنند. 
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ایـد بـدانیم اینکـو ابـن حـزم یـا غـیر او چیـزی را کـو نـص صـریح از سـوی رسـول سپس ب
ا﵁ صــلی ا﵁ علیــو و ســلم بــر برــرو آن وجــود دارد، مبــاح بدانــد، بمــی توانــد بــرای مــا 

 دلیلی نزد خداوند باشد 
سـلیمان بسیمــی ربضــو ا﵁ مــی گویـد: اگــر رخ ــت ىــر عـالم یــا اشــتباه او را بگــیری بســام 

بصــع خواىــد شــد. و ا﵁ ســبحانو و تعــالی مــی فرمایــد: }ومــا آتــاکم بــدی ىــا در تــو 
  و بن نین می فرمایـد: }فلیحـذر ٚالرسول فخذوه و ما نهاکم عنو فانتهوا   حشر/

   ٖٙالذین َالفون عن أمره أن ت یبهم فتنذ أو ی یبهم عذاب ألیم   نور/
 العلم قال ا﵁ قال رسولو  ن صح و الإبصاع فاجهد فیو 

 ر من ن ب ابػلاف جهالذ بین الرسول و بین رأی فقیو و حذا
 )علم یعنی سخن ا﵁ و رسولش و ابصاع پس در راه آن تلاش کن 

و برحــذر بــاش کــو از روی نــادانی بــین قــول رســول ا﵁ و بــین قــول یــک فقیــو اخــتلاف  
 .کنی  و قول فقیو را ترجیح دىی ( 

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 اسلاهی( تذٍى هَسیقی: حکن اًاضیذ اسلاهی )سزٍدّای

بو ثبوت رسیده کو رسول ا﵁ صلی ا﵁ علیو و سلم و اصحابش شـعر را مـی شـنیدند 
و آن را مــی ســرودند و در ســفر و حاــر و در بؾالسشــان و در ىنگــام کــار آن را از 
دیگــران مــی شــنیدند، چــو ب ــورت فــردی آنطــور کــو از حســان بــن ثابــت و عــامر بــن 

روایـــت شـــده و چـــو ب ـــورت دســـت بصعـــی آنگونـــو کـــو در الأکـــوع و أبقشـــو رض ا﵁ 
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حدی  انس بن مالک رضی ا﵁ عنو در داستان کندن خندق آمده اسـت. انـس مـی  
گوید: وقتی رسول ا﵁ صلی ا﵁ علیـو و سـلم خسـتگی و گرسـنگی مـا را دیـد سـرود: 
"اللهـــم لا عـــیش  لا عـــیش الآخـــرة فـــارحم الأن ـــار و ابؼهـــاجرة" )ابؽـــا! زنـــدگی نیســـت 

گـــر زنـــدگی آخـــرت، پـــس بـــر ان ـــار و مهـــاجرین ربضـــت عنایـــت کـــن( و صـــحابو در م
جـــواب ســـرودند: "بكـــن الـــذین بـــایعوا بؿمـــدا علـــی ابعهـــاد مـــا بقینـــا أبـــدا" )مـــا کســـانی 

 ىستیم کو با بؿد بر جهاد بیعت بموده او تا وقتی زنده باشیم( 
ی ســلمذ بــن و بن نــین ســروده خــوانی در بؾــالس؛ ابــن ابــی شــیبو بــا ســند حســن از ابــ

عبدالربضن روایت بموده کو گفت: "لم یکن أصحاب رسول ا﵁ صلی ا﵁ علیو و سـلم 
منحـــــرفین و لا متمـــــاوتین، کـــــانوا یتناشـــــدون الأشـــــعار فـــــی بؾالســـــهم، و ینکـــــرون أمـــــر 
جــاىلیتهم..." )اصـــحاب رســول ا﵁ صـــلی ا﵁ علیـــو و ســلم نـــو منحــرف بودنـــد و نـــو 

ود اشعار را مـی سـرودند و امـر جاىلیـت خـود را اىل افراط و تفری ، و در بؾالس خ
 ( ٛ/ٔٔٚـ در این اشعارـ نکوىش می کردند...( )م نف ابن أبی شیبذ:

این ىا بر این دلالت دارد کو انشـاد )سـرود خـوانی( جـایز اسـت چـو بـو صـورت تـک 
خوانی باشد و چـو ب ـورت دسـتو بصعـی و "نشـید" )سـرود( در لشـت عـرب بـو معنـی 

خـوش صـدایی" اسـت )قـاموس ا﵀ـی (. امـا درمـورد انشـاد قواعـد و "خواندن شـعر بـا 
ضـوابطی وجــود دارد کــو توســ  اىـل علــم تعیــین شــده اسـت و بایــد مــورد رعایــت قــرار  
گــیرد از بصلــو: عــدم اســتفاده از آلات موســیقی، عــدم زیــاده روی در آن و تبــدیل آن 

وقــت و از سـوی شـخص مسـلمان بـو عنــوان یـک عـادت بـو طــوری کـو باعـ  اتـلاف 
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از ضـــایع گردیـــدن واجبـــات و فـــرایض گـــردد، بـــا صـــدای زنـــان نباشـــد، شـــامل ســـخنان 
حــرام یـــا فــاحش نباشـــد، شــبیو آواز اىـــل فســـ  و بــی بنـــد و بــاری نباشـــد، و بن نـــین 

 شامل جلوه ىای صوتی کو حالتی شبیو بو موسیقی تولید می کند نباشد. 
 و در پایان: 

 غاثذ اللهفـان" چنـین مـی گویـد: "بـدان کـو غنـا امام ابن قیم ربضو ا﵁ در کتاب خود "
و موسـیقی ویهگیهــایی دارد از بصلـو اینکــو قلــب را رنـگ نفــاق مـی دىــد و نفــاق را در 
قلـــب بمـــو مـــی دىـــد چنـــان کـــو آب گیـــاه را مـــی رویانـــد. از ویهگـــی ىـــای موســـیقی ایـــن 
اســت کــو: قلــب را غافــل مــی کنــد و آن را از فهــم قــرآن و تــدبرش و عمــل بــو بؿتــوای 
آن باز می دارد زیـرا موسـیقی و قـرآن بـو دلیـل تاـادی کـو بـا یکـدیگر دارنـد ىرگـز در 
یــک قلــب جــای بمــی گیرنــد. قــرآن انســان را از پــیروی ىــوای نفــس بــاز مــی دارد و بــو 
عفـــت و پاکـــدامنی و دوری از شـــهوات و اســـباب گمراىـــی امـــر مـــی کنـــد و از دنبـــال 

و غنـا کـاملا بـو عکـس آن امـر مـی  بمودن گام ىای شیطان نهی می کند امـا موسـیقی 
کنـد و بــدیها را زیبــا جلـوه مــی دىــد و نفـوس را بــو ســوی شـهوات برریــک مــی کنــد و 
شهوات خوابیـده را بیـدار کـرده و نفـس را بـو سـوی ىـر زشـتی مـی کشـاند و دل را بـو 
وصال ىر زیباچهره ای مایل می کند، کـو غنـا و بطـر ىـر دو شـیرخورده یـک پسـتانند 

 س بر زشتی ىا بو مانند ىم..." و در اییج نف
پــس ای بــرادر و خــواىر مســلمان: خــودت را و گوشــت را از بؽــو و موســیقی شــیطان 
پـاک کـن و آن را بـو بـا  ىـای حشـت بـا صـفا بگـردان، بـا حلقـو ىـای قرائـت قـرآن و 
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مدارســــو ســــنت رســــول ا﵁ صــــلی ا﵁ علیــــو و ســــلم کــــو در مقابــــل پــــاداش آن را یعنــــی 
ب ـــیرت در برابـــر نابینـــایی بـــو دســـت آوری و بـــر تقـــوای ابؽــــی  ىـــدایت از گمراىـــی و

تشـــوی  شـــوی و از ىـــوای نفـــس دور بدـــانی و حیـــات قلـــب بـــو دســـت آوری و بقـــات 
یــابی و صــاحب نظــر شــوی. و از آنــانی باشــی کــو ا﵁ ســبحانو و تعــالی دربــاره شــان 

 .می فرماید: }و الذین ىم عن اللشو معرضون  
•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 

 یکِ هَسیقی پخص هیطَد چِ تایذ کزد؟درػزٍسی 

ىــر نــوع موســیقی و آىنگــی بــا ىــر دســتگاىی کــو نواختــو شــود و چــو شــاد باشــد یــا 
 غمگین یا معمولی، حرام و گناه است. 

 فق  دو چیز مباح است: 
آواز بنراه با دفِ بدون خلخال برای زنان. )کو البتو شنیدن آن برای مردىـا جـایز  -

 نیست(. 
خــوانی بــدون دف و موســیقی بــرای مــردان، در ضــمن ماــمون شــعر  آواز و ســرود -

 نباید حرام باشد. )شنیدن آن برای زنان جایز است(. 
امـا اگــر کســی درجــایی باشــید کــو اجبـارا آىنــگ و موســیقی پخــش مــی شــود، در ایــن 
شرای  قطعا حکم حرمت آن فرق می کند. بعبارتی حکم کسـی کـو بـا ق ـد و اراده 

گـوش مـی دىـد بــا کسـی کـو موسـیقی بـو او شـنوانده مـی شــود ی خـویش بـو موسـیقی  
فـرق دارد، کســی کـو خــود بـو موســیقی گـوش مــی دىـد ایــن دلالـت بــر ق ــد و اراده و 
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رضای اوست، اما کسـی کـو صـدای موسـیقی بـو گـوش او مـی رسـد بـدون آنکـو اراده 
سـیر و ق د شنیدن آنرا کرده باشد مثلا در داخل تاکسی یا ىواپیما باشـد و یـا در م

و رىگذری عبور می کند کو در مسیر موسیقی پخش می شود و یا بو بازار می رود 
و احیانـــا در بعاـــی از بؿلـــو ىـــا صـــدای موســـیقی مـــی شـــنود، حکـــم ایـــن شـــخص بـــا  

 کسی کو خود ق د شنیدن موسیقی می کند تفاوت دارد. 
زیرا کسی کو موسیقی بو گوشش می رسد، او شخ ـا ق ـد و اراده ی شـنیدن حـرام 

کرده است، بلکو ناخواستو آن صـداىای حـرام را مـی شـنود، ماننـد حکـم کسـی کـو ن
عمداً بو زن نابؿرمی نگاه می کنـد بـا کسـی کـو بطـور ت ـادفی ت ـویر و چهـره ی زن 
نابؿرمی را در کوچو و بازار می بیند، کو اولـی مرتکـب حـرام شـده ولـی دومـی معـذور 

 است. 
امر و نهی )در قایو موسیقی( »و ا﵁ گفتو: و برای بنین شیخ الاسلام ابن تیمیو ربض

تنها بو گوش سپردن بستگی دارد، نو بو بؾـرد شـنیدن؛ بنـانطور کـو در دیـدن )نـابؿرم( 
حکـــم مـــی شـــود، کـــو حکـــم آن بســـتگی بـــو ق ـــد و اراده دیـــدن دارد نـــو آنکـــو دیـــدن 

 ( .  ٙٙ٘ص/ ٘بؾموع الفتاوی" )«. " نابؿرم بدون اختیار و اراده روی دىد...
کتو ی کو لازمست بدان توجو کـرد اینسـت کـو: حکـم ایـن امـر )نداشـتن اختیـار در ن

شــنیدن موســیقی( بســتگی بــو بؿــل و مکــانی کــو شــخص در آن موقعیــت بــو ســر مــی 
بـرد تفـاوت دارد، بفکـن اســت کسـی در بـازار و کوچـو و خیابــان در حـال گـذر باشــد 

سی مهمان باشد کـو در و یا کسی داخل ىواپیما و یا تاکسی باشد، و یا در مزل ک
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آبقا موسیقی پخش می شود، و یا آنکو شـخص در منـزل خـود اسـت ولـی بـو اجبـار 
 دیگر اعاای خانواده موسیقی پخش می شود و ... 

وضعیت ىر کدام از آن حالتها متفاوت است، زیرا آن و کو در ایـن شـرای  )شـنیدن 
توانـایی خـویش  ناخواستو صدای موسیقی( بـر فـرد واجـب اسـت، اینسـت کـو در حـد

ســعی در زدودن آن منکـــر و فعــل حـــرام کنــد و دیگـــران را بــو قطـــع آن صــداىا امـــر و 
ن ـیحت کنـد، و اگــر مقـدور نبــود مکـان را تــرک کنـد و اگــر بـاز مقــدور نبـود در ایــن 
حالت است کو ان شاءا﵁ گناىی بر شخص کو بدون ق د و اراده صدای موسیقی 

 می شنود نیست. 
شـد ىـر کـدام از آن موقعیتهـا وضـعیت متفـاوتی دارد، مـثلا کسـی   و بنانطور کـو گفتـو

کو داخل ىواپیما است عذر بیشتری دارد و او نهایتاً می تواند امر بو معروف و نهی 
از منکر بماید و دیگران را بو قطع موسیقی ن یحت کند و اگر موف  نشد یا بـرایش 

وی نیســـت، و بنینطـــور  مقـــدور نبـــود پـــس او معـــذور اســـت و ان شـــاءا﵁ گنـــاىی بـــر 
 کسی کو داخل اتوبوس یا تاکسی است و بمی تواند پیاده شود. 

اما کسی کو در رىگذری عبور می کند کو موسـیقی پخـش مـی شـود او نبایـد در آن 
بؿل بداند و توقف کند مگر بو قدر نیاز..، و یا کسی کو در مهمـانی اسـت بایسـتی 

اگــر لازم شــد بؿــل را تــرک کنــد و  ن ــیحت کنــد تــا صــدای موســیقی را قطــع کننــد، و
 بنینطور در منزل شخ ی خود.. 

 در این مورد از ىیئت دائمی افتاء سوال شد: 
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 کسی کو ضرورتا سوار تاکسی است و در آن موسیقی پخش می شود چکار کند؟ 
بــر تــو واجــب اســت تــا کســانی کــو داخــل تاکســی ســوار شــده انــد و »جــواب دادنــد: 

ن یحت کنی کو رادیـو را بـرای پخـش موسـیقی روشـن موسیقی حرام گوش می دىند 
نکننـــد، چـــو بســـا آنهـــا بـــو ن ـــیحت تـــو عمـــل کننـــد و مشـــکل حـــل شـــود، و اگـــر بـــو 
ن ــیحت تــو عمــل کردنــد پــس ابغمــد﵁، و گرنــو از تاکســی پیــاده شــو و از آنهــا جــدا 
شو، تـا نفـس خـود را از شـنیدن منکـر حفـن کـرده باشـی، و اگـر بنـا بـو دلایلـی پیـاده 

«. رایـــت ســـخت بـــود در ایـــن شـــرای  مانـــدن تـــو داخـــل تاکســـی ایـــرادی نـــداردشـــدن ب
 ( . ٖٕٙ/ٕٙ"فتاوی اللجنذ الدائمذ للبحوث العلمیذ والإفتاء" )

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
آیا گَش دادى ٍ دیذى آٌّگْای ضثکِ ّایی کِ سًاى سزٍد 

 هی خَاًٌذ جایش است؟ 

م و نــو در " بکــار گــیری ســاز و دیگــر آلات بؽــو، نــو در اناشــید اســلامی، نــو در تعلــی
ىـــیچ چیـــز جـــایز نیســــت، بـــو دلیـــل گفتــــار ا﵁ تعـــالی:  وَمِـــنَ النَّــــاسِ مَـــنْ یَشْـــتَرِی بَؽـْـــوَ 

   ٙابغَْدِیِ  لیُِاِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّوِ بِشَیْرِ عِلْمٍ   لقمان:
در میـان مــردم کســانی ىســتند کــو خریــدار ســخنان پــوچ و غافــل کننــده ىســتند تــا بــا »

 «. ﵁ را( نا آگاىانو از راه ا﵁ منحرف سازندچنین سخنانی )بندگان ا
لیََکُــونَنَّ مِــنْ أمَُّتــِی أقَـْــوَامٌ یَسْــتَحِليونَ »پیــامر اکــرم صَــلَّی اللَّــوُ عَلَیْــوِ وَسَــلَّمَ فرمــوده اســت: 

مْرَ، وَالْمَعَازِفَ، وَلیَـَنْزلَِنَّ أقَـْوَامٌ  لَِی جَنْبِ عَلَمٍ،  یَـرُوحُ عَلـَیْهِمْ بِسَـارحَِذٍ ابْغرَِ، وَابغَْریِرَ، وَابػَْ
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نَـــا غَـــدًا، فَـیُبـَی ـــتُـهُمُ اللَّـــوُ وَیَاَـــعُ الْعَلَـــمَ، وَیَمْسَـــخُ  بَؽـُــمْ، یــَـأْتیِهِمْ بِغاَجَـــذٍ، فَـیـَقُولــُـونَ: ارْجِـــعْ  لِیَـْ
 (. ٜٓ٘٘بخاری )« آخَریِنَ قِرَدَةً وَخَنَازیِرَ،  لَِی یَـوْمِ الْقِیَامَذِ 

واىند آمد کو عمل فحشای زنا، ابریشم، شراب، ساز و یقیناً در امتم گروىهایی خ»
آینـد، چوپـانی،  دانند. و گروىهایی بـو کنـار کـوىی بلنـد فـرود می موسیقی را حلال می

گوینــد: کــو فــردا نــزد مــا بیــا ا﵁ تعــالی شــب  رود، بــو او می بــرای حــاجتی نــزد آنــان مــی
ی افـرادی را کــو  چهـره کوبــد و  ىـا را ىــلاک سـاختو و کـوه را برســر آنـان مـی ىنگـام آن

فتاوای ابقمن دایمی «.")در شب ىلاک نشدند بو میمون و خوک تبدیل خواىد کرد
 (. ٙٛٔ-ٗٛٔ/ٕٔبحوث علمی و افتا)

کمیتو دائم افتا در سعودی در مورد سرودىای اسلامی می گویند:" البتو اسـتفاده از 
وز کــو سـرود ىــای اســلامی کـو مشــتمل بــر حکمـت و موعظــو و درس ىــای عـرت آمــ

بضاسـو و شــور دینـی را برریــک مـی کننــد، و شـخص را از شــرّ و بـدی و انگیــزه ىــای 
ســوء متنفــر بماینــد، مبــاح اســت تــا شــنونده و خواننــده بــو ســوی طاعــت ابؽــی تشــوی  
شـــوند و از مع ـــیت و نـــا فرمـــانی خـــدا و تعـــدّی از حـــدود ابؽـــی متنفّـــر شـــوند و در 

 انند. چهار چوب شریعت و جهاد در راه خدا باقی بد
حتر است کو بنواره برای خـود مقـرر بمایـد کـو بخشـی از قـرآن را تـلاوت بمایـد و وردی 
از اذکـار ثابـت نبـوی بـرای خـود مقـرر داریـد. چـون ایـن حـتر اسـت و در پـاکیزه کـردن 

ثِر است.   نفس و برای شرح صدر و آرامش قلب م
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یِ  کِتَابــًا مُتَشَــاحِاً مَثــَانِیَ تَـقْشَــعِري مِنْــوُ اللَّــوُ نَـــزَّلَ أَحْسَــنَ ابْغــَدِ » ا﵁ تعــالی مــی فرمایــد : 
ََْشَــوْنَ رَبّـَهُــمْ ثَُّ تلَِــیُن جُلُــودُىُمْ وَقُـلُــوبُـهُمْ  لَِــی ذکِْــرِ اللَّــوِ ذَلــِکَ ىُــدَی اللَّــوِ  جُلُــودُ الَّــذِینَ 

    ٖٕالزمر: ( « ٖٕیَـهْدِی بِوِ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُاْلِلِ اللَّوُ فَمَا لَوُ مِنْ ىَادٍ )
ا﵁ تعــالی حــترین ســخن را )بــو نــام قــرآن ( فروفرســتاده اســت کتــابی را کــو بنگــون و »

مکــرر اســت، )از شــنیدن آیــات ( آن لــرزه بــر انــدام کســانی مــی افتــد کــو از پروردگــار 
خــود مــی ترســند و از آن پــس پوستهایشــان و دبؽایشــان آمــاده ی پــذیرش قــرآن خــدا 

ت و ا﵁ تعـالی ىرکـو را بخواىـد در پرتـو آن راىیـاب مـی می گردد این رىنمود ابؽـی اسـ
 « سازد، و ا﵁ تعالی ىر کو را گمراه سازد، اصلاً راىنما و راىری بلواىد داشت.

الَّــذِینَ آمَنــُوا وَتَطْمَــئِني قُـلــُوبُـهُمْ بــِذکِْرِ اللَّــوِ أَلا بــِذکِْرِ اللَّــوِ تَطْمَــئِني » ا﵁ تعــالی مــی فرمایــد:
( ٜٕ(الّـَـــــذِینَ آمَنـُـــــوا وَعَمِلـُـــــوا ال َّــــــابِغاَتِ طـُـــــوبَی بَؽـُـــــمْ وَحُسْــــــنُ مَـــــــ بٍ )ٕٛ) الْقُلـُـــــوبُ 

    ٜٕ-ٕٛالرعد:« 
آن کسانی کو ایمان می آورند و دبؽایشان با یاد ا﵁ سکون و آرامش پیدا می کند. »

ىـــان! دبؽـــا بـــا یـــاد خـــدا آرام مـــی گیرنـــد. آن کســـانی کـــو ایمـــان مـــی آورنـــد و کارىـــای 
 « کنند، خوشا بو حال ایشان وچو جایگاه زیبائی دارند!  شایستو می

عـــادت صـــحابو اینگونـــو بـــود کـــو بـــو قـــرآن و ســـنت توجـــو داشـــتند و آن را حفـــن مـــی  
کردنــــد و مــــی خواندنــــد و بــــو آن عمــــل مــــی کردنــــد، و بــــا وجــــود ایــــن اشــــعاری را در 
جاىـــایی بن ـــون کنــــدن خنـــدق و ســــاختن مســـجد و در حرکـــت بــــو جهـــاد و دیگــــر 

یی و زمانی کو بیحالی بو آنها دست می داد، می خواندند؛ اما این سرودىا مناسبتها
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و اشعار را شعار بنیشگی خود قرار بمی دادند و بنواره بدان روی بمـی آوردنـد؛ بلکـو 
بـــــرای راحـــــت کـــــردن خـــــود و برریـــــک احساساتشـــــان ىـــــر از چنـــــد گـــــاىی آن را مـــــی 

ســیقی بــا ایـــن ســرودىا جـــایز خواندنــد. امــا اســـتفاده از طبــل و امثـــال آن از آلات مو 
نیســـت؛ چـــون پیـــامر و اصـــحابش ایـــن کـــار را نکـــرده انـــد. و ا﵁ ابؽـــادی  لـــی ســــواء 
 –الســبیل و صـــلی ا﵁ علـــی نبینــا بؿمـــد و علـــی آلــو و صـــحبو و ســـلم " )کمیتـــو داو 

 (. ٖٗ٘-ٕٖ٘/ٗفتاوی اسلامیذ )
و( لـــذا و چـــون موســـیقی از دیـــدگاه اســـلام حـــرام اســـت) بجـــز دف و اشـــعار بـــدون لشـــ

فرقی بمی کند کو آىنگ برای سرود اسلامی بکار رود یا اشعار لشـو و لـذا آىنگهـای 
افرادیکو بو زعم خود سرود اسلامی می خوانند، نیز باطل است و نباید بدانها گوش 

 فرا دىید. 
اگــر دخــتران بــالغ باشــند یــا اینکــو جســو ی آنهــا طــوری باشــد کــو باعــ  برریــک مــی 

 بو آنها و گوش سپردن بو چنین سرودىایی صحیح نیست. شود، قطعا نگاه کردن 
•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 

 : اسکطَرػواى دختزی داستاى

 کو کنم مطرح را مهمی موضوع خواىم می امروز !برکاتو و ا﵁ ربضو و علیكم سلام
 و دىـد تشیـیر مـاه چنـد یـا روز چنـد سـاعت، چنـد عـرض در را زندگیتان است بفکن
 :کنم می تعریف برایتان را ام ق و .دارد خدا بو تاننزدیکی بو بستگی مدتش
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 قبـل، سـال چهـار کـنم مـی زنـدگی عمـان سـلطنت در کـو ىستم عُمانی دختری من
 توقـع پدرم اجتماعی موقعیت خاطر بو و شدم التح یل فار  آمریکایی دانشگاه از

 معـروف ىـای شخ ـیت از پـدرم زیـرا بـروم سـرکار التح یلی فار  از بعد روز داشتم
 بـی ىـا بـازی پـارتی و ىا تلاش ی بنو اما .داشت والایی منزلت و وزن و بود عمان
 بـراو کـردن کـار وقـت آن در راسـتش نشـد پیـدا بـراو مناسـبی کـار و مانـد نتیجـو
  .نداشت زیادی ابنیت

 شـده تاریـک بـراو دنیـا کـردم احسـاس کـرد فـوت پـدرم قبـل نیم و سال یک اینکو تا
  .برادر و خواىر نو و ادرم نو داشتم پدر نو است

 .نداشتم ام راننده و ىا نوکر جز را کس ىیچ و گذراندم می را سیاىی روزىای
 دیـدم می ىا شبکو از یکی در را سخنرانی حوصلگی بی روی از روزىا از یکی در
 .است مشکلات بسام حل راه استشفار گفت می کو

 مـی عجیبـی آرامـش احسـاس سـاعت یـک از بعـد گفـتن اسـتشفرا﵁ بـو کـردم شـروع
 .زدم می لبخند پدرم مرگ از بعد بار اولین برای و کردم

 بقره ی سوره شب ىر و بگوو استشفرا﵁ بیشتر یا بار ٓٓٓ٘ روز ىر گرفتم ت میم
 بـا و گریـو قلـبم تـو از اسـت شـب بمـاز چیـز تـرین بخـش لـذت بخـوام، شـب بمـاز در را

  .کردم می دل درد خدا
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 مـی احسـاس خـدا بـو .دادم مـی صـدقو را مبلشـی صـبح بمـاز از بعـد روز ىـر بن نـین
 تشییری ىیچ و بود قبل مانند زندگیم اینکو با کند می پرواز خوشحالی از قلبم کردم
 .بود نکرده
 را خـوابش بنـو کـو کـردم پیـدا را کـاری ای واسـطو ىـیچ بـدون مـاه یک از بعد دقیقا
 آشنا دوستانی با بن نین شدم کار مششول و کردم شکر بسیار را خدا .دیدند می
 از بعـد مـاه دو کـو دىـم مـی بشـارت شمـا بـو الان و .بودنـد خـواىرم ماننـد کـو شـدم
 دادم مثبـت جواب و آمد خواستگارو بو مومنی  و خوب بسیار جوان شدم شاغل

  .شود می حتر زندگیم روز بو روز ابغمد﵁ و
 و بـودم کـرده سفر دنیا کشورىای بسام بو کردم، می گوش موسیقی من قسم ا﵁ بو
 را خوشـبختی واقعـی طعـم وقـت ىـیچ امـا بـودم خریـده بود خواستو دلم کو را چو ىر

 گریـو و افتـادم سجده بو خداوند مقابل در شب آخر در کو وقتی تا بودم ن شیده
  .کردم مناجات او با کنان
 انیـدبخو  شـب بمـاز و کنیـد اسـتشفار طلب مرتب و برگردید خدا سوی بو اگر خدا بو
  .باشید داشتو ظن حسن خدا بو فق  شود می حل مشکلاتتان بسام
 ىر) صدقو+شب بماز در بقره سوره قرائت+استشفار :دىید تطبی  را معادلو این فق 
 ( .دعاىایتان اجابت =گناىان ترک +(باشو کم چند
 ابـرو، برداشـتن نـابؿرم، بـا دادن دسـت موسـیقی، بـو دادن گـوش مثـل گناىـانی شمـا

 .دىد می شما بو خواىید می آن و برابر چند خداوند کنید ترک را ...و غیبت
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 :گَش هیذّذ یهَسیق تِایواى کسیکِ خطز

 ىسـتم موظـف من کو ای  بیمارستانی در : گوید می بیمارستانی پزشکان از یکی
 دادن جـان ىنگـام شـان کـدام ىـیچ آنـان از یکـی جـز بـو و بمودنـد وفـات تـن ۲۴
 !! نیاوردند زبان بو را شهادت وکلم
 : فرماید می داشت امامت مسجدی در کو مشایخ از یکی
 ! شیخ جناب : گفت و آمد نزدم سالو ۶۴ طفل یک فجر بماز از بعد روزی
 .دارد نیاز شما بو اکنون ىم مهمی امر پیرامون پدرم
 . بود مسجد وقریب بؾاور قریو در شان خانو رفتم طفل بنراه
 ! شیخ جناب : گفت براو داشت عمر سال پنجاه کو پدر دیدم شدم داخل وقتی
 بر قرآن از چیزی خواىم می تو از میرد می ، است دادن جان حال در جوام دختر
 ! کن تلاوت وی

 او صـورت بـر ای پارچـو دیـدم شـدم داخـل داشـت قـرار جـوان دخـتر کـو اتـاق داخـل
 . دارد قرار ودخ زندگی بغظات آخرین در کو بردم پی داشت، قرار
 ! ا﵁ رسول بؿمد ا﵁  لا لا لو : بگو دخترم : گفتم

 ؟ گفت چو کو دانید می آیا کردم تکرار برایش بار چند 
 بمـی اسـت، وتنـگ ضـی  ام سـینو : کـو بـس و گفـت سـخن یـک فقـ  ا﵁ بـو قسـم
  .بخوام را کلمو این توام
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 بـو قسـم : گفـت و کـرد برخـورد بـراو صـاعقو چـون کـو : گفـت را سـخنی ادامـو در
 . بینم می و کنم می بساشا دوزخ در را مکام کو ا﵁
 .رفت دنیا از فاصلو بلا و گفتو را کلمات این

 پرسیدم؛؛؛ اش خانواده از وی زشت خابسو چنین علت از کو ىنگامی
 مـی گـوش موسـیقی بـو قـرآن عـوض و بود معتاد موسیقی و غناء بو او : گفتند براو
 .داد

 .  شد وتنگ ضی  اش سینو شد تلقین برایش ا﵁ الا الو لا کو وقتی پس 
 ! سلم و علیو ا﵁ صلی بؿمد امت ای

 شد؟؟؟ خواىیم بیدار غفلت از وقت چو میرند می ا﵁ الا الو لا بدون جوانان
 ؟ کرد خواىیم توبو وقت چو

  ؟؟؟  گشت خواىیم بر ا﵁ سوی بو وقت چو 
 عـودت ربضـن و عزیـز ذات سـوی بـو و بریـد واىیمخـ ونافرمـانی  معاصـی از وقت چو

 ؟ بمود خواىیم
•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 

 :اًساى جسن تزای هَسیقی ّای ضزر

 فکر اع اب، ضعف ي نتیجو در موسیقيمی گوید:فکر رکود عامل آهنگ= 1
 ایـن بـو موسـیقي بـو علاقمنـدان تـدریج بـو طبیعتـاً  چون و سازد مي متوقف و راکد را

 .گردند مي بؿروم فکري ترقیّات از بنیشو براي اغلب د،کنن مي عادت کار
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 در اغلـب دارنـد کـار و سـر موزیـک بـا بیشـتر کـو دانشـجویاه اصـل، بنـین روي
 .ىستند ضعیف و افتاده عقب فکري کارىاي و ریاضیات

 می گوید: ارادگی بی و تنبلی-2
 رفتو رفتو آورده، وجود بو انسان در بزدیري نوع یک موزیک فکري، رکود از گذشتو
 گاىي کو جایي تا کند؛ مي لاابُار و اراده ب و تنبل و سُست کارىا در را انسان

 نشیند مي آىنگ برابر در پروا ب باز و شود مي فوت ىا انسان از ضروري کارىاي
 خود ابتکار و فعالیت و کار نیروي و عمر و جواه ي سرمایو و دىد مي گوش و
 .دىد مي دست از رایگان بو موسیقي پاي در را
 چندي   «زنددگی  رسم و راه» کتاب در معروف دانشمند کارل آلکسيس-3
  :نویسد می
 سر آن با کو کساه بو کاملي کاىليِ  موسیقي و سینما مانند نیز رادیو گفت باید
 .بخشد مي دارند کار و
 ي روحیـو نامناسـب، ىـاي ورزش و سـینما و رادیـو  :گویـد مـي دیگـر جـاي در

 .کند مي فلج را فرزندان
 :طبيعی غير توجه ایجاد و بُهت عامل موزیک،-4

 ىـم ضـروریات بـو او توجـو حـال، آن در دارد موزیـک اسـتماع بـو عـادت کـو کسـي
 شـنیدن بـراي و یافتـو بسرکـز او گـوش در بسـام اش اندیشـو و توجـو زیـرا شـود مـي کمتر
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 بنان کش ب ىا اتومبیل ت ادفات از برخي علت .است شده گوش سراپا موسیقي
 .است انگیز دل ىاي نشمو برابر در شدن بؾذوب و موزیک در شدن غرق
 
 :خداوند ذکر از شدن غافل و اخلاق ابكطاط ي وسیلو آىنگ، -5
 ىـاي گسـاري بـاده و ىـا آلـودگي و گناىـان و کنـیم، توجو آىنگ بؾالس بو اگر ما
 در يبزرگـ سـهم چـو آىنـگ کـو فهمـیم مـي وقـت آن بیـاورو، حسـاب بـو را آن در

 و ملاو ىاي نشمو با موسیقي چگونو کو فهمیم مي و دارد منکرات و فحشا وقوع
 مـي فاـیلت و دیـن و اخـلاق بـو اي وحشـیانو و خراش دل ىاي لطمو خود دلرباي
 .زند

 گـري لاابـار و ابكـراف و شـهوت و فسـاد بـو را اجتماع موسیقي ىاي نشمو بالاخره
 .گذارد مي تري شوم و تر عمی  آثار اطفال روح در خ وص بو و کشاند مي

 رسوایي بو و گرفتو جان موسیقي نواي سایو در کو شیطاه ىاي بازي عش  چقدر
 آمیختو نوعاً  غنایي ىاي ترانو کو خ وص بو است؛ شده منجر گناه و عفّتي ب و
 .است پرور گناه و انگیز ىوس مطال  و عشقي ماامین با
 
 
 

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
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 هل....ضٌیذى هَسیقی ػَا

،  متعـال ا﵁ از گردانـی روی،  وقـت سـر بمـاز بلوانـدن،  ...شـدن دلگـیر عوامـل از
 ا﵁ یـاد و ذکـر ازغفلـت و  موسـیقی بـو دادن گـوش،   ا﵁ غـیر بـو قلـب خـاطر تعلـ 
 متعال
 :بنابراین پس
 دل و بازگرد متعال ا﵁ سوی بو نداری، آرامش و نیست آرام دلت گرفتو، دلت اگر
 .برسان آرامش بو متعال ا﵁ یاد و ذکر با را خود
 مـی آرام دبؽـا ا﵁ یـاد بـا !بنانا) الْقُلُوبُ  تَطْمَئِني  اللَّوِ  بِذكِْرِ  أَلَا }:فرماید می متعال ا﵁
 (.(ٕٛرعدد گیر 

 در میـاره غـــم ،دکنـ مـی توصـیفش بـرات و دمیـار  یـادتبـو  را ،مشـکلاتت موسـیقی
 .دلت
 و بــرکت ، بخـونی قـرآن بیشـتر ىرچــقد  کنـد مـی حـــل را مشـــکلاتت قـــرآن ولـی

 ود.میــش بیــشتر تو مــوفقیــت
•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 

 اس ػلائن آخز الشهاى:
« لا تقــوم الســـاعذ  لا علــ  شــرار ابػلـــ  " »رســو ا﵁ صــلی ا﵁ علیــو وســـلم میفرمایــد:

 رواه مسلم.
 یعنی: قیامت پربا بمیشود مگر بر شر ترین مردم.
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کو در روی زمــین باعــ  گســترش شــر میشــوند بنانــا موســیقی خوانــان یکــی از کســانی
انــد ونشــأت وگســترش موســـیقی از علائــم قیامــت اســت کـــو بــاذن ا﵁ چنــدین علائـــم 

 قیامت را اینجا بمونو وار ذکر خواىیم بمود.
 بعضي از علائن قياهت:

 آرایش و پوشش در میشوند یکدیگر شبیو زنان و مردان. 
 میپوشند بما بدن و گتن لباس زنان و مردان. 
 میشود عادی مردم بین خونریزی. 
 شود می کهنو دین شعار. 
 گذارند می احترام . بد افراد بو. 
 دارد ربطی چو تو بو گویند می و کنند می ترک و نهی را معروف بو امر. 
 کنند بمی خرج و کنند می دریغ ىم کم مال از خدا و دین امور در. 
  شوند می عزیز مناف  و فاس. 
 شود می نواختو قرىا روی و مساجد در موسیقی آلات. 
 شود می نفاق نشانو مردم بصاعت بماز ىای صف. 
 غناك و آواز صدای با مگر شناسند بمی و شمارند می سبک را قرآن. 
 میکنند فرار دین عابؼان از مردم. 
 روند می دنیا از و شوند می دین بی مردم. 
 گیرند می دست بو را امور زمام نادان افراد. 
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 دىد می رحم قطع بو را جایش و رود می بین از رحم صلو. 
 میشوند زیاد فاسد و فاجر افراد. 
 شوند می کاذب کسب و بذارت بازار یعنی شوند می نزدیک ىم بو بازارىا. 
 شوند می ظاىر جا بنو موسیقی آلات و میشمارند نیکو را نی و تنبور و تار. 
 دفروشن می دنیا بو را خود آخرت فقرا. 
 دارند طمع و زنند می حرص شدن رئیس برای مردم. 
 شوند می زیاد بنسران از مردان چرای و چون بی اطاعت. 
 کنند می نفرین و لعن را مادر پدرو. 
 کلاىرداری شود  می عادی و شرکاءفراوان مال در خیانت. 
 شود می برداشتو زنان از حیا پرده. 
 شود می زیاد ناگهانی مرگ و سکتو. 
 شکمشان مردم خدای و شود می دینار و درىم مردم دین. 
 بمیشناسند را بندیگر نیاز وقت در آشنایان. 
 فخـر آن بـا و پوشـند مـی فـاخر و زیبا ىای جامو و خورند می خوب غذاىای مردم 

 .فروشند می
 بـو نسـبت کودکـان.کننـد مـی زینـت را خـود حـرام ابریشـم و حـرام طـلای بـا مـردان 

 .شوند می ادب بی و حیا بی والدین و بزرگترىا
 کنند بمی عمل حرفشان بو عابؼان. 
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 ویـران ارشـاد و ىـدایت نظـر از آبـادولی مسـاجد ظـاىر کننـد مـی نقاشـی مسـاجدرا 
 .است

 کنند می پنهان را کالا عیب. 
 موتـور . ماشـین مثـل آن غـیر و حیـوان از اعـم ىـا زیـن روی بـر زنـان شـدن سـوار 

 وغیره..
 شود می عادی بؿرم نا و مرد و زن و پسر و دختر رابطو ىر و زنا شمردن سبک. 
 ماند می باقی نامی فق  اسلام از و میشود غریب اسلام. 
 اند مساوی ترکش در بنو و شمارند می زشت را معروف بو امر. 
 آخرت برای کردن خرج از دریغ و دنیاشان برای زیاد کردن خرج. 
 شوند می ذلیل و حقیر و غمگین زمان این در مومنین. 
 خوانند بمی بصاعت بو و شمرده سبک را بماز. 
 گیرند می پول گفتن اذن برای موذن. 
 اندک قرآن بو عابؼان و فقها شود می متروک و مهجور قرآن. 
 (.شوند می جوابمرگ) شوند می گرفتو مردم جان و مال از برکت 
 شوند می کم امین و اعتماد مورد افراد. 
 شوند می کم حلال مال. 
 شود می عادی فروشی کم. 
 شود می عادی و میگیرد صورت زن با زن و مرد با مرد ازدواج. 
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 شود می عمومی فساد. 
 شود می شخ ی وسیلو ابؼال بیت. 
 شوند می حلال حرام ىای نوشیدنی و مسکرات. 
 شوند می ترک مال زکات . 
 شوند می شمرده بزرگ ثروت و مال صاحبان. 
 دىند می قرار عبادت بؿل شعراءرا قبور مردم. 
 باشد بمی زمان آن در درو  از حتر چیز ىیچ. 
 است کم صادق و راستگو زبان. 
 کنند می تقلید نفاق اىل از و شده فرقو فرقو مردم. 
 کند بمی نهی را آن وکسی شود می معمول و یابد می رواج مطرب موسیقی. 
 کنند می خوارگی می بطرو شرب مردم. 
 کنند می تربیت خوان آوازه و رقاصو فرزندان زنان. 
 شود می زیاد قطلا. 
 است شیطانی دبؽایشان اما انسانی مردم صورت. 
 کنند می تکذیب را ح  حرف. 
 و آواز ، ساز ، فساد، گناه از میکنند بخواىند کاریر ىىا عروسی در....... 
 کنند می غیبت را تو شوی جدا مردم از. 
 شود می عادی زمان آن در ىا قیمت رفتن بالا. 
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 دشو  می سنگین قرآن آیات شنیدن. 
 

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 هٌاتغ:

 الإعلام بنقد کتاب ابغلال و ابغرام نوشتو علامو صاح بن فوزان الفوزان. 
   کتاب السماع نوشتو علامو ابن قیم. 
  .﵁بررو آلات الطرب تالیف علامو بؿدث بؿمد ناصر الدین آلبانی ربضو ا 
 .حکم موسیقی در اسلام نوشتو قریب ا﵁ مطیع 
 ىل حدی  نوشتو ابوشاکرمسلم.فتاوی ا 
 .اِل وجواب  سایت الاسلام س
 .سخنرانی ىای شیخ سردارولی ثاقب 
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 «أنُش کزم   »کحب جأطيف َجزجمً شري جُوط 

  صلى الله عليه وسلمپرسش از شما پاسخ از رسول ا﵁ «                                مکمل»فتاوای اىل حدی. 

 .﵁رد برصدبدعت درجامعو.                                    زندگی نامو دکتر ذاکر نایک حفظو ا 
  ﵁درکجاست؟. جل جلالهفتاوای علامو ابن عثیمین بو زبان فارسی                   ا 
 .فتاوی شیخ عبدالعزیز ابن باز                              چگونگی استفاده از موبایل واینترنت 
 .زندگی نامو امام ابن تیمیو وخدمات او بو اسلام.           احکام وآداب عاشورا 
 (٘ٓاحا ) صلى الله عليه وسلمدی  باطل.                                       اىل ابغدی  ىم اىل النبی. 
  ابؼ ابیح.                            امور خلاف شریعت. مشکوةاحادی  باطل 
 .ابوحنیفو رح واحناف.                                       توسل مشروع ونامشروع 
 (ٛ رکعت ).تراویح.                                          حقوق زن در اسلام 
 امام سیدقطب»شهید حقیقت مولانای روم)مثنوی معنوی(.                      دفاع از.» 
 .احکام ومسائل اعتکاف.                                   دفاع از ابوىریره 
                  .برای جوانان. صلى الله عليه وسلم سیرة النبی                    احکام ومسائل عیدین 
 .شکست ت وف        .                                   حکم مسح  برگردن 
  ﵁صلى الله عليه وسلمحکم مسح بر جراب.                                      بماز رسول ا. 
  ابغین.          ابصاع علمای بؿمدی برکفر ابن عربی.بزریج احادی  ضعیف وموضوعی ریاض ال 
  ﵁از آنها بیزاری خود را اعلان بموده است(. صلى الله عليه وسلمزندگی نامو امام بؿمدبن عبدالوىاب                        زنان ومردان لعنتی)زنان ومردان یکو رسول ا 

  صلى الله عليه وسلمزندگی نامو و ، واقعات حیرت انگیز امام ابضد             حکم بذلیل از میلاد النبی. 

 وجوب گذاشتن ریش در اسلام.         .                       حکم خروج بابصاعت تبلیغ 
                          .ال لاةشروط تربصو فارسی            تفاوت ما با سلف صاح. 
 ﵁زندگی نامو شیخ ابضد دیدات.                              .جل جلالهسنگسارحکمی از احکام ا 

              شرح فارسی عمدة الاحکام.           شرح افشانی ، بر اربعین نووی دوجلد 
  شناخت فرقو ىای گمراه.                .        کتب ضعیفتفاسیر اسرائیلی و معرفی 
                            .زندگی نامو ابوذر غفاری رضی ا﵁ عنو.             حکم تعویذ دراسلام 
 «٘ٓٓ»                   .مِنین عائشذ رضی ا﵁ عنها.              اقوال سلف ال اح  دفاع از ام ابؼ
 امام مهدی حقیقی وخیالی.          وسلف صاح.          صلى الله عليه وسلمین بؿمدی یر ق و ىای ش 
 «ٖٖ »                .بمازت ویری(.«)صلى الله عليه وسلمرسائل فی الطهارة وال لاة النبی »تربصو فارسی            سبب برای خشوع دربماز 
 ذادالطالبین»القول ال حیح فی بیان مالیس ب حیح.                     بزریج احادی  صحیح وضعیف» 
 اقوال اىل علم در کفر دشنام دىنده صحابو. ز روز نوروز در آئینو قرآن وحدی .                   بذلیل ا 
 زبان عربی».     واجب بودن یاد گیری  (صلى الله عليه وسلم )درمدرسو ی رسول ا﵁ جامع الاحادی  ال حیح » 
 مو شیخ عبدا﵁ عزام ربضو ا﵁. احکام ومسائل روزه ماه مبارک رماان.                      زندگی نا 
 .قدس را چگونو از اسارت آزاد بماییم؟.                       امریکا قاتل بشریت 
  الله صلى الله عليه وسلمحالت سلف صاح در رماان.                               سیرة فارسی یاران رسول. 
 زندگی نامو امام ابن قیم ربضو ا﵁ وخدمات او بو اسلام.          «.                       زکات فطر»احکام ومسائل 
  ﵁چگونو خارج می گردد؟ کیست و  دجال.                                                    صلى الله عليه وسلمزندگی نامو زنان رسول ا 
 بمیدانستید تاحالا ىایکو نیاحکام ومسائل عید قربان.                                   دانست!. 
 ٔٓٓ زندگی نامو شیح ناصر الدین آلبانی ربضو ا﵁.                 .صلى الله عليه وسلمسوال وجواب پیرامون زندگی بؿمد 
 .حکم حیلو اسقاط.                                           حکم موسیقی دراسلام 
       .حکم تلویزیون در اسلام                      سیف ا﵀مدی علی عن  ابؼاتریدی. 
 .عوامل شکست مسلمانان.                                      احکام وفاائل مسواک 
 .داستان ىای از زندگی عمر بـتار.                           حرمت طویانو دراسلام 
                         .کیفیت وچگونگی ادای بماز وتر در روشنائی احادی  صحیحخودارضابی = اضرار وراه علاج از آن 
 .احکام وآداب روز بصعو 


